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چهره بزک کرده یک جنایتکار جنگی توسط 
رسانه های غربی مانع از فروپاشی 

رژیم کودک کش نخواهد شد

راه و رسم گلابی گری
مثل یک گلابی آویزان باشید

کاریکاتور ویژه روز پرستار

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)2(
توده ی طنز یا طنز توده

جمله شاذ هفته:
توصیه بلینکن به اسرائیل: لطفا از بمب های کوچک تر استفاده کنید
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ماجرای به هوش آمدن یک اسرائیلی که
 بیست سال در کما بوده...

صبح امــروز با صــدای انفجار از خواب بیدار شــدم. پرســتار بخش 
تا مرا دیــد جوری جیــغ زد که سکســکه بیمــاران بند آمد و ســه نفر 
دیگر جای مــن به کمــا رفتنــد. تاکتیک خوبــی برای کســب درآمد 
بیمارســتان بود! پرســتار ها می گفتند بیســت ســال اســت در کما 
بودم. من فکــر می کردم فقــط دو ســاعت خواب بودم. شــاید هم 
این پرســتار جیغ جیغو از مــن در خواب بیــگاری کشــیده. والا این 
حجم از خســتگی بعد از خواب بیســت ســاله اصلا طبیعی نیست. 
خودشــان که گفتند به خاطر تحرک کم است ولی به نظر من از این 

پول پرست ها بعید نیست...
به یاد دارم که داشــتم با آرامش قدم می زدم و ســر راهم به وســیله 
اســلحه چنــد فلســطینی می کشــتم کــه یکــی از آن هــا بــا ســلاح 
مرگبارش که متشــکل از یــک تکه پارچــه و یک طناب بود، ســنگی 
عظیم، به بزرگی یک گردو را به ســمتم پرتاب کرد. دوســت داشتم 
خــود آن بزمجــه فلســطینی را  ادب کنم. او فقــط و فقط بــه خاطر 

کشتن پدر و پدربزرگش، اینقدر وحشیانه با من رفتار کرد؟ 
وقتــی از بیمارســتان بیــرون آمــدم، بــاورم شــد که نــه تنهــا از من 
بیســت ســال در خواب بیگاری کشــیده اند! که از همه مــردم دیگر 
هــم بیگاری می کشــند بــاز کم بــود. وگرنــه اســرائیل نمی توانســت 
اینقدر پیشــرفت کرده باشــد. البته بعــد از صحبت با مغــازه جلوی 
بیمارســتان، فهمیــدم آمریــکا از آن ســال 14میلیارد دلار پــول داده 
اســرائیل خودش را بسازد. خوشــحال شــدم که بیگاری نکشیدم و 
کارگر از کشــورهای دیگر به این جا آمده. از طرفی هم ناراحت شدم 
که هنوز تمام دنیــا را نگرفته ایم! قرار بود فاز ســوم ایجاد اســرائیل 

حکومت به همه جهان باشد. حیف شد!
عوضش خوشــحال بودم چون حتما نیل تا فرات را گرفته بودیم و 
می توانستم بقیه عمرم را اســرائیل گردی کنم. اما چشم تان روز بد 
نبیند. بیمارســتان راپــورت داده بود که مــن توان ایســتادن روی پا 
را دارم و دو دقیقــه بعد از خروج از بیمارســتان من را ســوار کامیون 
نظامی کردند. اولــش فکر کردم به فتــح آمریکا می رویــم که اینقدر 
ســرباز لازم دارند. منتها گفتند هفتم اکتبر به ما حمله شده و ما به 
غزه اعزام می شویم. نامردها نگذاشتند بعد بیست سال خوابیدن، 

بیست دقیقه استراحت کنم!
بــه مــا گفتنــد: نترســید. می رویــم داخــل چنــد زمیــن زراعــی و 
عکس مــان را می گیریــم و بر می گردیــم. خوشــحال شــدم. البتــه 
انتظار داشتم بعد از بیست سال و با آن همه پول سلاح های لیزری 
فیلم جنگ ســتارگان و کامیون پرنده فیلم بیگانه را داشــته باشیم. 
اما زهی خیال باطل. من هنوز همان اسلحه ام-4 را داشتم، بعلاوه 
لباس جدیــدم که پوشــک داشــت و آن جوجه فلســطینی به جای 

قلاب سنگش راکت و موشک.
بعــد از ورود به نــوار غزه متوجه علت ســه چیــز شــدم. اول این که 
صدایی که مــن را بیــدار کــرده راکــت فلســطینی بــوده، دوم عدم 
پیروزی ما در طرح نیل تا فرات و ســوم علت اضافه شــدن پوشــک 

به لباس نظامی مان. این مورد آخر از همه بیشتر خوشحالم کرد!

ابراهیم کاظمی مقدم
طنزپرداز

عمراً
لیلا تندرو

شاعر

عمراً بگردد گردش گردون به کامت
خاک فلسطین هم شود عمراً به نامت

بالاست تا وقتی درفش استقامت
جبران نگردد افتضاحت، تا قیامت

موشک اضافه کردند، پوشک اضافه کردیم!

شکار شنبه

دوباره با خودتان مثل اینکه درگیرید
دوباره توطئه؟ از زندگی مگر سیرید؟

هنوز مانده از آن بیست و پنج سال، کمی
برای محو شدن از زمین، چه پیگیرید!

رژیم جعلی و فیکید، واگعی کیکید؟
خدای مکر و دروغ و فریب و تزویرید

چه قوم برتر تاریخ؟! ای دغل کاران
قسم به شنبه که بوزینه اید، خنزیرید

کدام قدرتی! ای قهرمان پوشالی؟
که پاچه خیس، فقط از صدای آژیرید

شما که قاتل پیغمبران هر عصرید
به جِد که جَد و پدرخوانده های تکفیرید

بسیج لندن و پاریس رونمایی شد؛
میان لانه ی خود در مظان تسخیرید

درون پاکت ساندیس فالتان این بود؛
»به واژگونی مقلوبه  توی کفگیرید

و مثل قالب یخ زیر گرمی خورشید
که قطره قطره شود، ناگهان بتبخیرید!«

به جز رهایی قدس آرام نگیگیریم
از استراب چنین لحظه ای بمیمیرید!

زهرا فرقانی
شاعر

گریه 

موش بر وضع بد و دَرهمشان می گرید
دو "سه ضلعیِ" به روی  همشان می گرید

بس که دنبال وطن، این در و آن در زده اند
سگ پاسوخته در مقدمشان می گرید

بنیامین از غم "طوفان الاقصی"، زخمی ست
می رود پیش "جو" از ماتمشان می گرید

"جو" پَرک می شود از ترس! چه کارش بکند؟
او که بوده مثلا مرهمشان، می گرید

بس که کردند قیاس این "پَپه" را با شلغم
از خجالت به خدا شلغمشان می گرید

این دو تا نرّه خر خوار، خر مصدری اند
خود خر بابت عقل کمشان می گرید

چقدَر جذب کند پوشک بیچاره؟ چقدر؟
پیف! شلوار ز بوی نمشان می گرید

از پس کله شان دود به قدری برخاست
ازُون از شدت دود و دمشان می گرید

روی آن گنبد سوراخ چو بارد موشک
لاجرم چکه کنان، پرچمشان می گرید

عوضش، سمت دگر، مردم آزاد و غیور
ایستادند و "جهان" از غمشان می گرید

داغ بر قلب ولی گرم جهادند، هنوز
کوه بر شانه ی مستحکمشان می گرید

فهیمه انوری
شاعر

کاریکاتوریست
سجاد گیل پور
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نوشدارو

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا 
 بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی 
 سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

بعد از شــنیدن خبــر تعلــق گرفتــن وام پانصــد میلیــون تومانی به 
متولدین دهه شصت، بی درنگ گوشی تلفن را برداشتم و با جناب 
حافظ تمــاس گرفتم تا فالی به نیــت آن ها بگیــرد و ببینیم بالاخره 
این قشــر ســر و ســامان می گیرند یا نه کــه خواجه اظهار داشــتند: 
غزلیــات مــن دیگــر جوابگــوی شــرح حال آن هــا نیســت و ترجیح 
می دهــم تفالی بــه غزلیات شــهریار بزنــم. این شــد که بیــت بالا را 

برای مان خواند و این گونه تفسیر کرد:
ای دوســت! شــما عاشــق و دلباخته ی کســی شــده اید که بــه نظر 
می رســد آنقدر ســر قرار دیر آمده است که به ســن پیری رسیده اید! 
البته نمی توان تشــخیص داد کــه او از قصد بی وفایی کــرده و جان 
شــما را بالا آورده و از پا انداخته یــا چرخ روزگار مقصر اســت؟!  ولی 
از آن جایی که حال دوران یکسان نیســت، نوش دارو نوید آینده ای 
روشــن به شــما می دهد که جبــران تمام ضررهای گذشــته اســت. 
به احتمال زیــاد پول قلمبه ای به دســتتان خواهد رســید که همان 
وام ازدواجی ســت که تــوی نیت شــما بوده اســت و بالاخــره بعد از 
ســال ها می توانی دســت یــار را بگیــری و به خانــه بخت بــروی. اما 
کلمــه ی مرگی که بعد از نوش دارو آمده اســت ناخوشــایند اســت و 
پای شــانس در میان می آید. نوش دارو از قدیم الایــام کمیاب بوده 
است و قسمت هرکســی نمی شده اســت، اگر بخت با تو یار باشد و 
مثلا ساکن روستا یا عشایرزاده باشی، قطعا نوش دارو را سر خواهی 
کشــید و اگر غیر این اســت ای صاحب فــال! مهم دل پــاک و زلالی 

است که شما دارید؛ مال دنیا چرک کف دست است.

زهره کاظم زاده
طنزپرداز

گزارشی در باب هویت شلوار 
سه- خط پوش

از مأمــور مخفی با کــد 0666 بــه فرماندهی اطلاعــات ارتش 
ظفرمنــد اســرائیل؛ و امّا بعــد، پیــرو عملیات ســری جهت 
کشــف هویت فرد یاســین انداز مــرکاوا پــوکان دارای شــلوار 
ورزشــی ســه خــط، عملیــات شناســایی بزرگــی بــا کمــک 
 همکاران ســازمان اطلاعاتی صــورت پذیرفت کــه نتیجه آن

 به شرح زیر است.

با توجه به منابــع موجــود در اینترنت و پیشــنهادات هوش 
مصنوعی، ظن اولیه  ما به ســوی محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور ســابق ایــران رفت چراکــه عکس ــهایی از وی موجود 
اســت که با شــلوار ســه خط در حال پنالتــی زدن بــه فردی 
موســوم به »ابراهیــم میرزاپور« اســت. با ارســال چنــد فقره 
جاسوس جهت پاییدن وی، متوجه شدیم که او همزمان با 
شروع عملیات حماس، به گواتمالا موکول گشته و سخنانی 
عمیق و قابل توجه در مورد آب و فاضلاب بیان نموده است. 
با رمزگشایی از این ســخنان به این نتیجه رســیدیم که او در 
حال زمینه ســازی جهت وقوع پیش بینی ایرانیــان مبنی بر 
فرار اهالی سرزمین مقدس از طریق دریاست و محافظان و 
بپّاهای او افزایش یافت امّا با گذشــت زمان و تعدد حملات 
شــلوار ســه خط همزمان با حضــور ایشــان در گواتمــالا، بر 
ما آشکار گشــت که محمود با شــلوار ســه خط خود در حال 
پنالتی زدن ســر به پاچه شــلوار خود اســت و دیگر از آن شور 
و هیجانــات کاذب دوران ریاســت جمهــوری  اش نســبت به 
 ما بــری الذمه گشــته و خطری از جانب ایشــان مــا را تهدید

 نمی  کند پس به سراغ سایر گزینه  های احتمالی رفتیم.

با بررســی میدانــی در خیابان هــای تهــران، به فردی آشــغال 
به دســت با شــلوار ســه خط برخورد کردیم که از نظر هوش 
مصنوعی، هم هیکل فرد معروف بود. با توجه به استشــهاد 
محلی متوجه گشــتیم ایشــان شــوهرخاله آرمین ایناســت 
و از طریــق نصــب دوربیــن روی عینــک آرمین، بــه رصد وی 
پرداختیــم. نامبــرده در حالی که شــلوار ســه خط بــا مارک 
آدیداس ولی تولید ســمت منیریه پوشیده و لم داده بود، به 
طور حق به جانب، انگار که تازه دکترای علوم سیاســی خود 
را گرفته، خیار گاز می زد و راه بــه راه می گفت »نه، حماس با 
دم شــیر بازی کرد«. با توجــه به اصل تقیه، گمــان کردیم که 
وی در حال عملیات فریب اســت، به همین دلیل پرستویی 
را به سمت ایشــان فرســتادیم که همان ســخنان پیشین را 
تکرار کرد و با سر رسیدن خاله آرمین اینا، شوهرخاله و پرستو 
دارفانی را وداع گفتند و کماکان فرد سه خط پوش زنده بود 

پس نتیجه گرفتیم که تیر ما به خطا رفت. 

در بخش دیگری از این عملیات، به فردی سه خط پوش به 
نام فریدون متخلص بــه فری طوقی برخــورد کردیم که روی 
 پشــت بام علامت های مبهمــی را از دهــان خود بــروز میداد.
 با زیر نظــر گرفتن شــبانه روزی وی، بــه طور اتفاقــی متوجه 
شدیم که ایشان از قطب های پهپادی جمهوری اسلامی است 
که با بســتن مهمــات جنگی بر پــای کبوتــر، آن ها را بــه نقاط 
مختلف نظیر خانه هوشــنگ گدا، ناصر گراز و یدی پاپتی، از 
اساتید پرواز محل می فرستد که در گسترش حمله پهپادی 
از جانب یمن به ما نقش پررنگی ایفا می کند سپس تصمیم 
بــه تــرور وی گرفتیــم و تیمی از زبــده تریــن تکاوران خــود را 
به منزل وی ارســال کردیــم امــا در لحظه آخر خبر شــهادت 
آن شــلوار ســه خط معروف ما را منصرف نمــود و هم اکنون 

منتظر دستورات بعدی جنابعالی هستیم. با تشکر

مجتبی قبادی
 طنزپرداز

قراضوئیل

بی سروپا

عیش هر روزت بدون رود خون تکمیل نیست
جدّ جدّ جدّ جدّ جدّ تو قابیل نیست؟

بسته ای دستان شیطان را خودت از پشت سر
ذره ای فرصت بده ابلیس دسته  بیل نیست!

حس چِرت وصله ی ناجور بودن مثل یک
جوش چرکی، غده ی بدخیم، یا زیگیل نیست؟

در صفِ گردنکشان آنقدر جا پُر کرده ای
جا برای هیتلر و چنگیز یا چرچیل نیست!

نفله می گردی! دَرکَ تنها که جای قلدرِ
پرسیبیل و کم سیبیل و عاری از سیبیل نیست!

 چون عجولی، خارج از نوبت به آن ها می رسی!
احتیاجی به صف و علافی و زنبیل نیست

ای که داری توی سر سودای ویرانی قدس
موش می رانی تو پشمک! زیر پایت فیل نیست!

با همین تیروکمان  هم ضربه مغزی می شوی
چون عذابش کمتر از باریدن سجیل نیست

وعده ی نابودی ات قطعی ست، قطعی! شک نکن
کار و بار این جهان مثل تو هردمبیل نیست!

کدخدا آن روز می بیند پس از خواب خوشش
ای دل غافل! فلسطین هست، اسرائیل نیست!

راستی این راز را پیش از فنا گشتن بِفاش!
جنس پاتریوت  بجز آهن قُراضوئیل نیست...

ای سگ ولگرد برگرد و برو
ای پدر نامرد برگرد و برو

تا تو هستی حال دنیا خوب نیست
ای سراپا درد برگرد و برو

چشم بردار از زمین و باغ مان
رنگ شان شد زرد برگرد و برو

مینا گودرزی
شاعر

گزارش یک رنج

به همراه بازرس، وارد پارکینگ شــدیم. تا چشم کار می کرد خودرو 
ســفید رنگ بود. نمی دانم حکمتش چیســت که همه ماشــین ها 
را ســفید می زنند. مگر یخچال است یا دشداشــه؟ خب کمی تنوع 
رنگ بدهید. البتــه جدیداً یــاد گرفته اند با اســپری نقــره ای، رنگ 
می کنند و می شــود انگار موی شمســی خانم کــه می خواهد برود 
پاتختــی دختــر خواهــر شــوهرش. از نگهبــان پرســیدم ایــن همه 
ماشــین اینجا چه می کند. گفــت تو اینجا ماشــین می بینی؟ گفتم 
خیلی زیاد. گفت نه، ماشین می بینی؟! گفتم خب بله. گفت یعنی 
تو به این ها می گویی ماشــین؟ جان من این ها هم شد ماشین؟ تو 
اگر بنــز ببینی چه می کنــی بدبخت؟! گفتم مگر تــو دیده ای؟ گفت 
یک بار رئیس بــا بنزش آمد سرکشــی، من را ســوار کرد کــه تا آخر 
پارکینگ برویم، یک هفته اشــک مصنوعی می ریختم تا چشــمانم 
از شوک خارج شــود و ســر پا می خوابیدم تا لذت نشســتن بر روی 
آن صندلی های جادویــی از جانم خارج نشــود. اگر آن ها ماشــین 
هستند، این ها چهارپا هم محسوب نمی شوند. گفتم خب بنز هم 
از یک جا شروع کرد. بازپرس گفت مشکل همین است که شروع 
نکــرده می خواهند تمــام کنند. تلفنــم زنگ خورد. عــده ای تجمع 

خودرویی کرده  بودند. به سرعت رهسپار تجمع شدم.

با یک نفر همکلام شــدم. لباس کهنه داشــت. گفت تاکسی دارد. 
علت تجمع را پرســیدم. گفت می خواهند به ما ماشین نو بدهند. 
گفتم این که خیلی خوب اســت. گفت بله ولی به شرط اینکه بعد 
از گرفتــن 350 میلیون، بــه یک بــاره نگویند 200 میلیــون دیگر هم 
بدهیــد. گفتم مگر گفتــه اند؟ گفت بیــن خودمان، از یک مســافر 
امنیتی شــنیده ام که حضرات پول هــای قبلی را که پارســال دادیم 
موقع فــرار چمــدان چمــدان بردنــد ونزوئــلا. گفتم ایــن حرف ها 
درســت نیســت، دارند به تــو گــران می فروشــند. گفت ســاده ای، 
گران فروشی کجا بود، این ها بهانه هســت، گمانم در ونزوئلا پول 
کم آورده اند وگرنه هیــچ اتفاقی نیفتاده که بخواهند پول بیشــتری 
بگیرنــد. مــرد دیگری کــه عصبانــی به نظــر می رســید، ناخــودآگاه 
داستان ســفر فرنگ ناصرالدین شاه و ســرویس بهداشتی و سقف 
را گفت و ادامه داد واقعاً چگونه خودروســازان با ایــن همه آزادی و 
انحصار ســقف را نیز... بگذریم. الان چه وقت تحلیل اســت! باید 

خودم را به نشست خبری می رساندم.
در نشســت خبری هر کسی ســؤالی پرســید. من هم گفتم خودرو 
چرا گران شــد؟ گفتند ما سیســتممان بــا هوش مصنوعی اســت. 
به مردم نگاه می کند، اگــر بخرند، گران می کند، اگــر نخرند، ارزان 
می شــود. مردم نخرند تا ارزانی در راه باشــد. گفتم راه حل دیگری 
ندارید؟ گفتند راه حل قطعی همین است اما راه غیرقطعی واردات 
خودرو اســت. فعلًا به همیــن خودروســازان گفته ایم خــودرو وارد 
کنند ببینیم چه می شود. دعا کنید، دعا. گفتیم خدا توفیق بدهد 
که گوشــت را به گربــه داده اید ولی پیف پیف شــان را نمی شــنوید! 

جلسه تمام شد و به دفتر بازگشتم. 

مجتبی قبادی
 طنزپرداز

آفتاب از سرزمینم رفته است
ای هوای سرد برگرد و برو

سرنوشتت نیست جز آوارگی
بی بروبرگرد برگرد و برو

غزه با پیر و جوان و کودکش
پایداری کرد برگرد و برو

صامره حبیبی
شاعر
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این  روزها که در آستانه ی ولادت حضرت زینب)س( و روز پرستار هستیم، پرداختن به دریچه های مختلف زندگی یک پرستار با زبان طنز را انتخاب کردیم تا ادای دینی باشد به پرستاران زحمت کش و پرتلاش مان و همچنین 
یادی باشد از پرستارانی که آن سوی مرزها زیر بمباران رژیم صهیونیستی صبورانه خدمت می کنند.
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ابراهیم کاظمی مقدم
طنزپرداز

علیرضا عبدی
طنزنویس

مرضیه ربیعی
طنزپرداز

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

امیرحسن محمدپور
طنزپرداز
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علی ای حال بمب را بزنید!

نظریه ی کوچکیتبمب ها

توصیه  نکن، فرار کن

به همین راحتی!

مانده در گِل 

فکر کنید کلمات قبل، مدرک دانشــگاهی اســت و شما در حال 
ثبت نــام در تاکســی اینترنتی هســتید؛ بگذاریدشــان در کوزه. 
اصل حــرف اینجاســت. بمب را کــه قطعا اســتفاده کنیــد! زیاد 
هم اســتفاده کنیــد. اصــلًا روی هــر جایی عشــقتان کشــید، از 
بیمارســتان و مدرســه تا منطقه مســکونی غیرنظامی اســتفاده 

کنید. اما این بمب های بزرگی که می زنید سه مشکل دارد.
اول ایــن کــه شــعله ی انفجــارش از کشــورهای همســایه دیــده 
می شود. اینترنت آن ها هم که قطع نیست. اصلًا مردم خودتان 
می ترســند. بــه فکــر اســرائیلی هایی باشــید که بــا ایــن صداها 
روحشان پرواز می کند و آنقدر اوج می گیرد که راه بدنشان را گم 

می کند.
دوم این که بمب بزرگ یک مقدار گران اســت! درســت است ما 
پشــت شــماییم دلار هم چاپ می کنیم ولی پرینتر پول هم یک 
ظرفیت روزانه ای دارد. البته این ها قابل حل است. فوقش چند 

بی خانمان دیگر در آمریکا اضافه می کنیم. 
اما مطلب ســوم و اصل مطلب هم همین مشــکل ســوم است. 
بمب هــای  فــروش  روی  آمریــکا  اسلحه ســازی  شــرکت های 
کوچکشان هم حساب کرده اند. این بندگان خدا هم باید شب 
یک لقمه نان حلال بــرای زن و بچه ی خود ببرند. لذا اســتفاده 
کنیــد، اصلًا بزرگ هم اســتفاده کنیــد ولی این کوچک هــا را هم 

استفاده کنید!

برای راهنمایی  کردنِ آنتونی بلینکن وزیر امــور خارجه ی دولت 
آقای بایدن، در خصوص انتخاب بمب موردنظر، انواع بســته ی 

بمب های پیشنهادی به شرح زیر است:

بمب همزارت پندار!
این  نوع بمب ها فقط در انحصار جو بایدن اســت و هیچ شــخص 
حقیقی و حقوقــی دیگــری نمی توانــد از آن هــا تولید کنــد. اولین 
رونمایی از این بمب صوتی-تصویری به دیدار بایدن با کامیلا همسر 
شاهزاده چارلز برمی گردد. هرچند شاید قبلًا هم موارد مشابه زیادی 
بوده باشــد، اما به نقل از دیلی میل، یک منبع در این راســتا گفت 
که آن بمبِ بایدن در این دیدار، طولانی و بلند بود و نادیده گرفتن 
آن غیرممکن بود. وی هنگام افکندن چنیــن بمبی، چند بار هم 
ســرفه کرد و حتی ادعا کرد که صدای چرم صندلی بــوده، اما دیگر 
بمب افکنده شده بود. از آن جا به بعد باز هم چنین بمب هایی را از 

ایشان دیده و شنیده ایم.

بمب هم زابراه!
بمب دیگری که از بمب قبلی کم اثرتر اســت ولی هشیار کننده، 
باز هم در اختیــار جو بایدن قــرار دارد. این بمــب، ا و را از خواب 
می پراند و گاهــی نیز در قطع کردنِ صحبت  بایــدن با موجودات  
فضایی نیز مشــاهده شــده اســت. این بمب فعــلًا در مرحله ی 
آزمایش انســانی قــرار دارد و در هر دیدار رســمی و غیررســمی و 

نیمه رسمی، توسط بایدن مورد استفاده  قرار می گیرد.

بمب هم پنالتی!
این بمــب، گذری اســت. یعنی وقتی کــه بایدن در حــال عبور و 
مرور از جایی )مخصوصا پله های هواپیما( اســت، ممکن است 
این بمب عمل کند و باعث زدن پنالتی ســر وی به پاهایش شود 
که با زمین خوردن، کله پا شــدن، معلق زدن، اسکی رفتن، دادنِ 
صدای قوطی نوشابه ی له شده و پرواز کردن وی نیز همراه است.

یکی هم نیست به این آمریکایی ها بگوید که قرار نیست اسرائیل هم مثل آن ها 
باشــد و احتمال این هســت که نظرات هرکس در مورد جنگ و ادوات جنگی 
متفاوت باشد. اصلا چه کسی بزرگ و کوچک را تعیین می کند؟ باید لذت برد از 

جنگ، حتی به غلط! کوچکی و بزرگی یعنی چه؟ بزن! بکش! کی به کیه؟ 
معیــار بزرگــی و کوچکــی بمــب و موشــک هــم یــک اســتراتژی نظامــی دل 
به خواهی به حســاب می آید. نســبیت هم با همه ی نظریه بودنش و با اینکه 
اســم انیشــتین را هم یدک می کشــد، باز هم نسبی اســت و گرنه اســم آن را 
می گذاشــتند نظریه ی قطعیت! اصلًا طبق همین نظریه، سرعت و رفتار هر 
جسم در مقایسه با جسم دیگری محاسبه می شود و ثابت نیست! پس نتیجه 
می گیریم که قرار نیست نظر وزیر خارجه آمریکا درباره بزرگی یا کوچک بودن 
یک بمب با نظر اســرائیل و یا حتی حماس و دیگر کشــورها یکی باشد! یعنی 
ممکن اســت یک بمب از نظر حماس بمب فســفری و یا خوشــه ای قلمداد 
شود، ولی در عین حال از نظر اسرائیل شیشه کوکتل مولوتوف به حساب آید. 
مثلًا وقتی هاری اسرائیل عود می کند و یک بیمارستان را با  چند تا ترقه دستی 
روی ســر مریض ها و افراد داخل آن با خاک یکســان می کند، ممکن اســت از 
نظر فلسطینی ها این گونه برداشت شود که روی سرشان موشک دوربرد نقطه 

زن شلیک شده است، موشک نه ها، موووشک... 
از طرفــی همیــن آمریکایی کــه بــه اســرائیلی ها توصیــه کــرده از بمب های 
کوچک تــر برای کشــتن مــردم غــزه اســتفاده کند، خــودش یــد طولایی در 
استفاده از سایزهای مختلف انواع بمب و موشک را دارد. از بمب اتم گرفته 
تا تیرهای داخل تفنگ برای شــلیک مســتقیم. منتها مشــکل اســرائیل که 
دچار مرض سندروم پرتاب موشک بی قرار هم هست، این است که آن قدر 
زن و کودک و غیرنظامی کشــته، که هر تلاشــی هم بخواهد بــرای گول زدن 
مردم کند، محکوم به شکســت اســت! اما آمریکا، مثلًا اول مــردم جهان را 
از سلاح های کشــتار جمعی عراق و تروریست های افغانستان ترساند و بعد 
با نمایش کمک به صلح جهانی به آن ها حمله کرد، اما این اســرائیل خاک 
بر ســر حتی عرضه بهانه تراشی برای تصرف فلســطین و حمله به غزه را هم 
نداشت. چشمش را مســتقیم روبه روی لنز دوربین گرفته و می گوید: زورم 

زیاده، پس کلیش واس ماس! 

توصیه چیســت؟ توصیه بــه معنای اندرز، پیشــنهاد و نصیحت اســت. خب 
تــا اینجایش که صرفــاً برای شــروع مطلب بود و شــما مخاطــب گرامی هم 
آن  را می دانســتی. حالا چه کســی توصیه می کند؟ یا به بیان بهتر چه کسی 

صلاحیت توصیه کردن دارد؟
طبیعتاً وقتی می گوییم توصیه یعنی اندرز و نصیحت، پس یعنی کسی که آن 
را ارائه می دهد باید به لحاظ عقل و دانش و فهم و شعور، در جایگاه بالاتری 
نســبت به کســی که توصیــه را دریافــت می کند باشــد. حالا اگــر این جوری 
هم نبــود و توصیه کننده عقل کافی نداشــت، لااقل باید توصیه شــونده این 
 فهم و شــعور را داشــته باشــد کــه توصیــه ی توصیه کننــده را به یک ســمتی 
)ترجیحا سمت چپ( دایورت کند و خودش دنبال راه حل مناسب بگردد. 

در فرایند توصیه کردن، این تنها معادله منطقی است.
حالا بلینکن کــه بنا بــه ذات یک سیاســتمدار آمریکایــی، از عقــل و درک و 
درایت محروم است، به یک فرد کاملًا فاقد شعور و فهم لازم، یعنی نتانیاهو 
توصیه ای کرده است. یعنی این وسط فرمول منطقی ارائه توصیه ابداً رعایت 
نشــده و فارق از محتوای توصیه، همینطور ندید می شود گفت که اسرائیل 

به فنا رفته است. 
بلینکن اگر عاقل بود، همان راهکار معروف یعنی یادگیری شــنا و فرار از راه 
دریا را بــه صهیونیســت ها توصیه  می کرد؛ مــا که هرچه گفتیــم، فکر کردند 
شوخی است؛ حالا که قضیه جدی شده مجبورند به توصیه  دیوانگان جهان 

متوسل شوند تا افاقه کند.

این چیست که چون دلهره افتاده به جانم؟
 ای کاش چونان خر به گل خویش نمانم

 هم سوختم از آتش و هم خجلت ارتش
 ای دوست! پمادی ز usa برسانم

با کبکبه و دبدبه بودیم و مسلح
شلوار سه خطی شده کابوس جهانم!

خرکیفی من بوده گلم دائمی اما 
از شنبه ی اکتبر، شدیداً نگرانم

بر سنگ نمی داد محل، هیچکس اما 
حالا شده این سنگ همان فاتحه خوانم!

 تنبان ترم یاد من انداخت که یک روز
 با آب دهان پاک شود رد و نشانم

کاریکاتوریست
سید محمدجواد طاهری

توصیه بلینکن به اسرائیل:

»لطفــا« را خاصیــت فراوان اســت. حتی از شــامپو ســیر پــرژک هم 
بیشتر. شاید باورتان نشود )چون خود ما هم که بار اول از خودمان 
درآوردیــم باورمان نشــد)؛ اما در جلد پنجم شــاهنامه آمــده آنجا که 
رستم بالای ســر ســهراب رفت تا دمار از روزگارش دربیاورد، سهراب 
گفت لطفا مرا نکش؛ و رســتم سهراب را نکشــت. حتی در داستان 
معروف شــنگول و منگول و حبه انگور که به هفتاد و ســه زبان زنده  
دنیا و همین طور بیســت و نُه زبــان مرحوم مغفور شــادروان، جنت 
مکان، خلد آشیانِ دنیا ترجمه و منتشر شده نیز به خاصیت »لطفا« 

اشارات فراوانی شده است.
مثلًا وقتی آقا گرگه وارد خانه می شــود و می خواهد بزغاله ها را بخورد، 
شــنگول به وی می گوید لطفا مرا نخــور و گرگ شــنگول را نمی خورد. 
وقتی گرگ سراغ منگول می رود، منگول هم می گوید لطفا مرا نخور و 
گرگ منگول را نمی خورد. اما وقتی سراغ حبه انگور می رود، حبه انگور 
می گوید please don't eat me! متأسفانه چون آقا گرگه انگلیسی 
بلد نبود، حبه انگور را یک لقمه چپ می کنــد. کلًا حبه انگور آوانگارد 
عمل می کــرد. آن از اســمش که بــه بقیه شــان نمی خورد، ایــن هم از 

حرف زدنش. اصلًا حقش بود.
باز هم شــاید باورتان نشــود؛ کنت مونت کریســتو نیز رساله دلگشا 
را به خاطــر دو »لطفا«، بــه رایــگان در اختیار عبید زاکانی گذاشــت. 
نخست عبید گفت لطفا رساله را به من بده که کنت طلب پول کرد؛ 
ســپس عبید گفت لطفا پول هم نگیر و کنت هم نگرفــت. باورتان 
نشــد، نه؟ حق دارید. نه تنها کنت مونت کریســتو؛ بلکه خود عبید 
زاکانی، رستم و ســهراب، آقا گرگه، شنگول و منگول و حتی بلینکن 
هم باورشان نمی شد »لطفا« را خاصیت فراوان باشد؛ اما حبه انگور 

باورش شد!



جامعه
7 چهارشنبه 24 آبان 1402   سال بیست و نهم  شماره 8329

editorial@irannewspaper.ir

دیدن یا یونسکو کو؟!
ندیدن

25 آبان  
روزی مثل امروز در سال ۱۹۴۵ )بر همگان واضح و مبرهن است که 
میلادی( ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ســازمان ملل متحد 
که دوستان صمیمی در جمع خودشــان یونسکو صدایش می زنند، 

تاسیس شد.
قضیه این جوری آغاز شــد. در اواخر سال ۱۹۴۵ درســت هنگام پایان 
جنــگ جهانی دوم یعنــی در حــدود همان زمــان که دیگــر هیتلر آن 
نصفه سبیلش هم به دود عظمی رفته بود، کنفرانس بزرگی به صرف 
ناهار و ســایر بخوربخور ها در لندن تشکیل شــد تا همه دلی از عزا در 
بیاورند. در آن کنفرانس نمایندگان چهل کشــور شــرکت کردند )در 
برخی منابع آمده که بعضی هایشــان فرصت شــرکت نداشتند، پس 
چتر شــدند( و جــوری کمر انگلســتان را شکســتند و داغــی بر دلش 

گذاشتند که سال ها جنگ نتوانسته بود چنین کاری بکند.
در آنجــا فرانســه و انگلســتان، علی الخصــوص انگلســتان در حین 
چرتکه انداختن و حســاب وکتاب کزدن هزینه های متحمل شــده، 
پیشنهاد کردند ســازمانی با هدف نهادینه ساختن فرهنگِ صلح به 
معنای واقعیِ کلمه تأســیس شود تا آن ســازمان در راه »همبستگی 
فکری و اخلاقی بشریت« خدمت کند و مانع از وقوع جنگ جهانی 
دیگری شــود تــا انگســتان و فرانســه )مــا می نویســیم انگلســتان و 
فرانســه؛ ولی شــما بخوانید آمریکا( فرصت داشــته باشــند تا در هر 

موقع که خواستند جنگی دیگر واقع شود.
قضیه همین طوری ادامه داشــت و یونسکو در تمامی این سال ها به 
صورت کاملًا رســمی و در همه زمینه ها در راســتای اهــداف از پیش 
تعیین شــده اش آموزش هایی بــرای جلوگیری از جنگ در سراســر 
عالم پیــاده کــرد. آموزش هایی از قبیــل: حفظ خویشــتنداری، بالا 
بــردن صبــر و خویشــتنداری، حفــظ خویشــتنداری ۲، جلوگیــری 
از اعــلام محکومیــت مقدماتــی، ممانعات از صــدور بیانیــه، بعض 

زیرپوستی، حفظ خویشتنداری پیشرفته و ....
در پایــان ذکر ایــن نکته لازم اســت که آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 
اســرائیل این حجم از خویشــتن داری را برنتافتند و در سال ۲۰۱۷ با 
این ادعا که سازمان یونسکو علیه اسرائیل مواضع جانبدارانه دارد، 
تصمیمشــان برای خــروج از این ســازمان را اعــلام کردنــد و گفتند 
»یا یونســکو زین پس خویشــتنداری پیشــرفته ۲ و تکمیلی را هم در 
دســتور کار خود قرار می دهد و یا قهر، قهر تــا روز قیامت.« و رفتند. 
البته هنگام رفتن بودجــه و کمک ها خود را با ذکــر اینکه »ما این رو 

برای جای دیگه نیاز داریم« قطع کردند.
یونســکو که در ابتدا حســاب بانکی خود را پــر و پیمــان می دید، به 
این قضیه وقعی ننهــاد؛ اما با اولین پیامک برداشــت پــول و اطلاع 
از وضعیت مالی شــان، چند دســتی بر سرشــان کوبیدنــد و گفتند: 
»ای داد بــی داد، کــی بود بــه ما پــول مــی داد؟« از همیــن روی کلیه 
خویشــتن داری ها را تا ســطح دکترا، فوق دکترا و خیلــی فوق دکترا 
ارتقا دادند تــا آمریکا مجدد برگــردد و همه هزینه های یونســکو را بر 

عهده بگیرد.

خبرنگار ما پس از  شنیدن خبر »امتناع شــهرداری لواسان از دادن 
اطلاعات خانه هــای لوکس به ســازمان امور مالیاتی کشــور« از قول 
رئیس آن ســازمان، دهانش به قاعده یک وجب و ســه انگشــت باز 
و البته کج شد و گفت: »عه! مگه شــهر هرته؟!«. سپس به سرعت 
برق و بــاد بــا در آوردن صــدای »میگ میگ« به ســمت محل حادثه 

حرکت کرد.
خبرنگار ما همان طور که می رفت یکهو جوانکی جلویش سبز شد. 
جوانک در حالــی که خــلال دندانــی را به شــکلی که انــگار باهاش 
پدرکُشــتگی داشته  باشــد، می جوید چیزهایی گفت که خبرنگار ما 
هیچی نفهمید و گفت: »یه دیقه اون خلال رو غلاف کن ببینم چی 
می گی؟« جوانک پــس از انداختن خلال و حین خاراندن گوشــش 
با ته کلید گفت: »اولنتــش همینی که هه، یعنی هســت. دویمنش 
گفتم ایــن طرف مرفــا چــی کار داشــتی؟ ســیومنش هــا؟! امریه؟!« 
خبرنگار مــا در حالی که به صورت سیمولیشــن خــود را می لرزاند و 
حین کشــیدن لــپ جوانــک در جهت پادســاعت گرد گفــت: »وای 
ترســیدم، لرزیدم. عمو! درســات رو خونــدی؟ امتحان هــا از اونچه 
فکر می کنی نزدیک تره ها! بدو برو اینجا وانیســا.« جوانک در حالی 
که لپش را در حالت ســاعت گرد ماســاژ مــی داد، گفــت: »اولنتش 
که درس خواندن قبل از شــب امتحــان، افــت داره. دویمنش هم 
که مالیاتش رو دادیم می خوایم وایسیم. ســیومنش ها؟! امریه؟!« 
خبرنگار مــا که هــاج وواج مانده بود، دســتی به ســرش کشــید تا از 
نروییــدن شــاخ اطمینان حاصل کند. ســپس نفســی به آســودگی 
کشــید و گفت: »مگه تو هــم مالیات مــی دی؟« جوانک پاســخ داد: 
»پ نَ پََ. همــه بایــد مالیــات بدیــم. الان مــن و داداشــم و بابــام و 
عمــوم ماهی یه بــار مالیــات می دیــم؛ اما تو چــی؟« خبرنــگار ما که 
دید عن قریب اســت کــه شــاخ هایش بیــرون بزنند، ســریع گفت: 
»منم همین طور؛ اما پس این خانه های لوکسی که مالیات نمی دن 
چی؟« جوانک با شــنیدن این صحبــت گفــت: »آخ... آخ... دیدی 
چی شــد؟ باید ســه بار از فصل ســقوط آزاد_حرکــت پرتابی فیزیک 
هالیدی رونویســی کنم.« و به تاخت رفت. در حیــن رفتن به آرامی 

گفت: »از من می شنوی تو هم بیا بنویس.«
خبرنگار ما کــه گیج وویج شــده بود به مســیر خــود ادامــه داد تا با 
صــدای »ایســت« ایســتاد. صــدا گفت: »اســم شــب؟« خبرنــگار ما 
گفت: »الان که هنوز شــب نشــده!« صــدا گفت: »خب، اســم هنوز 
شــب نشــده؟« خبرنگار ما گفت: »گفتن نگین« صــدا حین بیرون 
آمدن از پشــت درخت گفت: »امرتــون؟« خبرنگار مــا نفس حبس 
شــده اش را ول داد و بشــکن زنان گفت: »ایول. مثل اینکه درســت 
گفتم.« ســپس از مرد پرســید: »آقا! قضیه این خونه های لوکس که 
مالیات نمی دن و شهرداری هم اطلاعاتشــون رو نمی ده چیه؟« مرد 
گفت: »ها؟ لوکس؟! مالیات؟! شــهرداری؟!« و ســرش را تکان تکان 
داد. خبرنگار ما در حالی که خانه ها را می دید با انگشت نشان شان 
داد و گفــت: »اون هــا رو می گمــا.« مــرد بــاز ســرش را تــکان داد و 
گفت: »من کــه نمی بینــم. حتماً چشــم هات عیب کرده«. ســپس 
دســتش را داخل جیبش کرد و گفــت: »بیا این آب هویــج رو بخور، 
تا خوب بشــن.« خبرنگار ما در حال هورت کشــیدن بــود که مرد او 
را به ســمتی برد و گفت: »دیــدی اشــتباه می دیدی؟ میشــه ۱۰۰هزار 
تومــان.« خبرنــگار ما یهــو آب هویــج داخل گلویــش پریــد و گفت: 
»چی؟ باید پول بــدم؟« که مرد گفــت: »نه، می خوای مــاچ بده!« و 
دســتگاه کارت خوان را جلو آورد و گفت: »۱۰۹ بکش و برو.« خبرنگار 
مــا این بار تــف یــا همــان آب دهانش بــه ته حلقــش پریــد و گفت: 
»عه! چرا بیشــتر شــد؟« مرد اعــلام کــرد: »مالیاتــش رو نمی خوای 
بدی؟« خبرنــگار ما که دیگر نای حرف زدن نداشــت و داشــت پهن 
زمین می شــد، فقط او را نگاه می کرد که مرد گفت: »مشــکل داری؟ 
ما اینجــا داریــم زحمــت می کشــیم!« خبرنگار مــا پس از کشــیدن 
کارت، دســت از پا درازتــر در حالی که خــود را روی زمین ســینه خیز 

می کشید، محل حادثه را ترک کرد.

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

کار بلد
صامره حبیبی

شاعر

بر آتش فتنه فوت کردن بلدی
در چاه بلا سقوط کردن بلدی

خون شد دل غزه ، هیچ حرفی نزدی؟
به به! چقدَر سکوت کردن بلدی

کاریکاتوریست
ثمین سلیمانی
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گالری 
کاریکاتور
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گفتیم که با تصویب لایحه قانون مطبوعات در دولت موقت مهدی بازرگان 
و ابلاغ آن، تــا پایان شــهریور همــان ســال)1358( بیش از چهل نشــریه و 
جریده در سراســر کشــور به درخواســت وزارت ارشــاد ملی ناصــر میناچی، 
توقیف شــد. حتماً می توانید حدس بزنیــد که جراید انتقادی)طنز( ســهم 
قابل توجهی در این گروه داشــته اند. تعدادی از نشــریات و جراید انتقادی 
که دوست داشتند نظر وزیر ارشادملی دولت موقت بازرگان را جلب کنند، 
تصمیم گرفتنــد نظر دولــت موقت بــازرگان را جلــب کنند و بــرای دریافت 
ســهمیه کاغذ هم که شــده کمی معتدل تر)با تعریف نهضت آزادی( حرکت 
کنند و انتقاد کمتری در انتقادهایشــان داشته باشــند. از جمله این جراید 
می توان بــه رفتگــر، ناقــوس و یاقوت اشــاره کــرد. این جرایــد با اتخــاذ این 
سیاست توانســتند بیش از ســایر جراید انتقادی و تا یک ســال بعد)1359( 
دوام بیاورنــد. جالــب اســت بدانیــد همزمــان، علــی اردلان و ابوالحســن 
بنی صدر)رئیس جمهور بعــدی( وزرای اقتصاد و دارایی دولــت موقت نیز با 
همراهی کامل با بازرگان و میناچی، بر خرید و توزیع »کاملًا عادلانه« سهمیه 

کاغذ و جوهر و... نظارت می کردند. 
در اینجــا بایــد گفت دوعامل ســبب شــده بود تــا اصحــاب جراید یــا حتی 
گروه هــای سیاســی و فرهنگــی، قالــب »انتقــادی« را انتخــاب کننــد و در 
این قالب دســت بــه انتشــار جریده بزننــد. تــا جایی که بــه اذعــان اغلب 
صاحب نظــران، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایــن نشــریات، از کاریکاتورهای 
بی کیفیت یا حتی نقاشــی و طراحــی به جــای کاریکاتور حرفه ای اســتفاده 
می کردند و مطالب آنها نیز بیشتر از آن که طنز باشد، تمسخر، هجو و هزل 
بود و در بســیاری موارد حتی به شــعارهای تند ضد رقیب تبدیل می شد. در 
عین حال فعالیت همراه با حسن نیت برخی همکاران نشریات طنز پیش از 

انقلاب در جراید تازه تولدیافته را نمی توان نادیده گرفت.
عامل اول و مهمتــر، هدف واحد انقــلاب مردم ایــران بود. مــردم ایران که 
ســالها زیر شــلاق دیکتاتوری پهلوی به جــان آمده و هــرروز بدتــر از دیروز، 
حقوق و احترام انســانی کمتری می دیدند؛ آرمان خود را در کلام و راهی که 
امام خمینی)ره( روشــن می کرد یافتند و با اجتماع یکپارچه بر همین آرمان 
واحد، توانســتند به پیروزی برســند. بدیهی اســت که اولیــن و مهمترین و 
شــاید تنها خواســته این مردم، اســتقرار حکومت و نظامی بــود که کرامت 
انسانی و شخصیت الهی را به مردم ایران بازگرداند. همین آرمان و خواسته 
اصلی مردم موجب می گردید جرایدی که اهداف دیگری را دنبال می کردند 
از اقبال عموم مردم برخوردار نباشــند و برای جذب مخاطب مجبور باشند 
تا نــوک پیکان نقد و طنز را به ســوی دولت و مســئولان بگیرند تا خــود را ولو 

به ظاهر، همســو با خواســت و آرمان مردم ایران نشــان دهند. بــرای مثال 
می توان از گروههای کمونیســتی – توده ای نام برد که هرچه درباره شــرایط 
بد زندگی و معیشــت طبقات مختلف کارگر )که حاصل ســالها ستمشــاهی 
پهلوی بود( قلم فرسایی می کردند، کمتر مورد توجه مردم واقع می شدند و 
آنجا که دولت و مسئولان را نقد می نمودند، بیشتر موفق به جذب مخاطب 
می شدند حتی اگر نقدشــان به شعارهای تند سوسیالیســتی – کمونیستی 

تنه می زد. 
عامــل دوم، انتخــاب قالــب انتقادی)طنــز( در یک ســال ابتدایــی پیروزی 
انقلاب اسلامی در ایران که کمتر از عامل اول اهمیت داشت، سابقه اقبال 
توده مردم بــه جراید انتقادی – فکاهــی پیش از انقلاب بــود. ارباب جراید و 
گروههای سیاسی متکثر و مختلفی که در روزهای پایانی بهمن 1357 دست 
به انتشــار شــب نامه، روزنامه، ویژه نامه، بولتن و غیره می زدند نقطه اقبال 
نسبی مردم به مطبوعات را در فکاهه یافته بودند که با توجه به عامل اول، 
این فکاهه باید فضای سیاســی و خواســت عمومی مردم ایران را نیز در نظر 
می داشــت. جراید فکاهی – انتقادی پیش از انقلاب، با زخم عمیق سانسور 
پهلوی و از زیر شمشــیر دامکلوس ســاواک بیرون می آمدند و کم رنگ ترین 
و یواش ترین انتقادها را آن هــم اغلب در حوزه های روزمره مانند آســفالت 
غ و مصائب »دو زنه بودن« ارائــه می کردند و قریب  خیابان، قیمت تخم مــر
به اتفاق آنهــا اختیاراً یا اجبــاراً مجیزگوی دیکتاتوری و ظلــم پهلوی بودند با 
این حال نسبت به مطبوعات جدی، مشتری و مخاطب بیشتری داشتند و 
علاوه بر آن به دلیل بیسوادی مردم، انتشار محتوای فکاهی)طنز( به صورت 
دهان به دهان انجام می گرفت که نقطه قوت قابل توجهی برای یک رسانه 
در آن دوره محســوب می شــد. همیــن، موجب می شــد تا »انتشــار جریده 
انتقادی« به عنوان یک رســانه مهم، مؤثر و پرمخاطب انتخاب شود. لازم به 
یادآوری نیست که دو رســانه موجود آن دوره کشــور یعنی منبر و تلویزیون، 
یکی کامــلًا در دســت نیروهــای انقلابی و اســلامی بــود که قطعــاً محتوای 
مورد نظر گروه های ســهم خواه و غیرانقلابی را پوشش نمی داد و دیگری به 
دلیل وضعیت اقتصادی اســف بار مردم و برنامه های مبتذل و ضدخانواده، 

فراگیری لازم را برای پوشش حداکثری مخاطب مسلمان ایرانی نداشت. 
در این میان، برخی نیز با هدف اســتفاده از فضای خالی پیش آمده، تلاش 
داشتند تا با چاپلوسی برای دولت موقت بازرگان و کوبیدن سایر نشریات و 
گروهها با ظاهر طنز و فکاهه، کیسه ی خود را پُر کنند و جای پایی برای آینده 

اقتصادی خود و فرزاندشان بیابند. 

بهزاد توفیق فر
پژوهشگر

توده  طنز یا طنز توده؟
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)2(

کنایه کاریکاتور روی جلد هفته نامه 

توفیق به اعمال فشار و سانسور 

نخست وزیر عصایی )امیرعباس 

هویدا( بر مطبوعات

یکی از برنامه های طنز رادیو، درمیان انبوه برنامه های شبکه های مختلف، 
برنامه »آقای ســپرده« اســت که شــنبه تا چهارشنبه ســاعت ۹:۵۵ از شبکه 
رادیویی اقتصاد پخش می شود. شخصیت های این نمایش رادیویی را آقای 

سپرده، آقای بی محل و آقای مهندس تشکیل می دهند.
در هر قســمت از ایــن برنامــه کوتــاه یکــی از موضوعــات روز به شــیوه طنز 
نمایشی بررسی می شــود که صرفاً مســائل اقتصادی را پوشــش نمی دهد. 
شــیوه پرداخت اما شــبیه برنامه هــای طنز دهه هــای پنجاه و شــصت رادیو 
اســت. کامــلًا رو، بــدون لایه هــای شــوخ طبعانه کــه دیالوگ هــای بلنــد و 
گل درشت اش، ضربه کار را از بین می برد. به نظر می رسد متن این برنامه را 
یک استاد اقتصاد که شــاگردانش از ســر تملق وی را آدم بانمکی می نامند، 
نوشــته اســت! از همین رو شــاید بتوان ایــن برنامــه را حتــی از برنامه های 
دهه های پنجاه و شصت نیز عقب تر دانســت. نمونه خوب نمایش هایی از 
این سبک، ماجراهای آقای مُلوّن با اجرای مرحوم منوچهر نوذری است که 

آقای سپرده در مقایسه با آن، حرف زیادی برای گفتن ندارد.
آقای ســپرده البتــه تلاشــی مذبوحانــه از رادیو اقتصاد اســت برای روشــن 
نگه داشــتن چراغ طنز در این شــبکه. چراکــه این، تنهــا برنامه طنــز رادیو 
اقتصاد است و مدت زمان آن نیز پنج دقیقه است! برنامه ای که در بهترین 
حالت می توانســت آیتمــی کوتــاه در دل یک برنامه بلند باشــد که توســط 

امیرحسن محمدپور
طنزپرداز

کلاس بی نمک اقتصاد
نقد و بررسی تنها برنامه طنز شبکه رادیویی اقتصاد

مخاطبان ســاخته شــده باشــد؛ نه برنامه ای ثابت در کنداکتــور روزانه یک 
شبکه رادیویی.

غ از متن ضعیف و اجراهای ســطح پایین، که گاه تشــخیص  این برنامه فــار
بین شــخصیت آقای ســپرده و آقــای بی محل را ســخت می کنــد، به لحاظ 
فنی نیز کیفیــت پایینــی دارد. صدابــرداری و تدوین تنهــا برنامه طنــز رادیو 
اقتصاد، در پایین ترین سطح کیفی اســت. به طوری که محصلان دوره های 

برنامه سازی رادیو نیز بالاتر از این سطح قرار دارند!
بله، در روزگاری که ســایر اقســام رســانه های شــنیداری، رقیبی جدی برای 
شبکه های رادیویی هستند؛ عقل سلیم حکم می کند برای جذب مخاطب 
و تثبیت آن چاره ای اساســی اندیشیده شــود. اما متأســفانه برخی مدیران 
رادیو نــه تنها چنیــن تصمیمــی ندارند، بلکــه شــاهد پســرفت در تولیدات 
رادیویی هستیم. چنانچه قبل تر اشاره شد، نمونه قدیمی و موفق آیتم طنز 
نمایشــی، ماجراهای آقای ملون است که ســال ها پیش و با امکاناتی بسیار 
کمتر ساخته شده و انتظار می رود در سال ۱۴۰۲ آیتمی که به اسم برنامه جا 
زده می شــود، کیفیتی بالاتر از هر نظر داشته باشــد. به نظر می رسد بخشی 
از افت کیفیت برنامه های رادیویی، خصوصــاً برنامه های طنز که احتیاج به 
دانش و مطالعه بیشتری نیز دارد، ناشــی از کم توجهی مدیران ارشد صدا و 

سیما به تولیدات صوتی در مقابل تولیدات تصویری است.
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فیدیبو  
یکی از دو اپلیکیشــن اصلی حوزه کتابخوانی مجازی اســت اما متأسفانه در 
دســته بندی هایی که برای کتاب ها ارائه کرده است دسته بندی طنز به طور 
مســتقیم وجود نــدارد که برای اپلیکیشــنی با ایــن حجم از طرفــدار ضعف 
بزرگی اســت. اگر به کتاب خاصــی از این ژانــر علاقه دارید پــس از انتخاب 
موضوع داســتان و رمان با توجه به کتاب مدنظرتان زیردســته ی فارسی یا 
خارجی را انتخاب کنید و در نهایت بین هشــت دســته نمایش داده شده، 
دسته طنز را انتخاب کنید. در بین کتاب های متنی این مارکت هیچ کتاب 
طنزی در لیســت پرفروش ها قــرار نــدارد و در بین کتاب هــای صوتی فقط 

کتاب »مغازه خودکشی« از پرفروش ترین کتاب هاست.
با نگاهی بــه دســته های مختلف موضــوع طنــز در این اپلیکیشــن متوجه 
می شــویم »مردی به نام اوه« در بخش صوتی داســتان و رمان طنز خارجی، 
»مغازه خودکشــی« در بخش متنی داســتان و رمان طنز خارجی، »ماشاالله 
خان در بارگاه هارون الرشید« در بخش صوتی داســتان و رمان طنز ایرانی، 
»ضدحالات« در بخش شــعر طنــز و »دایی جــان ناپلئــون« در بخش متنی 

داستان و رمان طنز ایرانی پرفروش ترین اثر هستند. 
برای بررســی دسترســی پذیری کتاب های طنز در فیدیبوپــلاس )کتاب هایی 
که با تهیه اشــتراک اپلیکیشــن می توان به آن ها دسترسی داشــت و نیازی به 
خرید تکی نیست( اگر هشت کتاب پرفروش هرکدام از این پنج دسته را مورد 
بررسی قرار دهیم؛ از مجموع چهل کتاب فقط ده مورد در فیدیبوپلاس وجود 
دارد اما باتوجه به تفاوت شــدید قیمت کتاب کاغذی و الکترونیکی اگر کســی 
اهل کتاب الکترونیک باشد باز هم خرید اشتراک می تواند برایش مفید باشد.

طاقچه  
اپلیکیشــن دسترســی آســان تری را نســبت بــه رقیب اصلــی خــود فراهم 
کرده است چراکه زیردسته طنز در دســته اصلی ادبیات قرار دارد. وضعیت 
پرفروش هــای ایــن مارکت نیــز دقیقــا ماننــد فیدیبو اســت؛ یعنــی »مغازه 

خودکشی« در صوتی ها و بدون نماینده در متنی ها. 
اما در نگاه به خود دســته طنز تفاوت ها زیاد می شــود. جایی که ســه کتاب 
نه چندان مطــرح »آقای باکلاه و آقــای بی کلاه«، »دردســرهای یک وکیل« و 
»کتاب های جادو؛ قســمت اول« در بخش متنی به ترتیــب پردریافت ترین 
کتاب های این دســته هســتند که کتاب های رتبه دوم و ســوم رایگانند! در 
ده رتبه ی اول پرفروش ها نیز چهار اثر رایگان هســتند و فقط سه اثر مطرح 
مغازه خودکشــی، آبنبات دارچینی و گچ پژ قرار دارند. در بخش کتاب  های 
صوتی این مســئله شــدیدتر اســت و از بین ده کتاب پر دریافت هفت مورد 
رایگان هســتند. رتبه ی اول ایــن بخش به »مغازه خودکشــی« تعلــق دارد و 
»ســریال شــنیدنی شــوایک؛ قســمت اول« و نمایش صوتی »قصــه منظوم 
موش و گربه« از عبید زاکانی به ترتیب در رتبه ی دوم و ســوم قرار دارند. دو 
اثر دیگر غیر رایگان این لیســت ده تایی، آبنبات هــل دار و آبنبات دارچینی 
هستند. از این گزاره ها شاید این طور بتوان نتیجه گرفت که کتاب های طنز 
بین مردم جایگاه بالایی ندارند و کتاب هایی که مورد استقبال قرار گرفتند 
یا به خاطر رایگان بودن مطالعه شدند یا کتاب های خیلی باکیفیتی بودند 

که در فضای عمومی کشور نیز بولد شده اند.
در پایــان برای بررســی دسترســی پذیری کتاب هــای این دســته در طاقچه 
بی نهایت )معادل فیدیبوپلاس در فیدیبو( اگر معروف ترین های این دسته 
را که خود اپلیکیشــن ارائه کرده اســت، به عنوان نمونه در نظر بگیریم؛ در 

سید محمدجواد کیش بافان
روزنامه نگار و طنزپرداز

وضعیت کتاب های طنز در مارکت های کتاب الکترونیک چگونه است؟
نگاهی به پنج پلتفرم داخلی کتاب  

بی مزه سازی کتب طنز جهان!

اگر می خواهید بهتریــن و پرفروش ترین کتاب های رشــته ی 
مورد علاقه ی خودتان را پیدا کنید کافی ست در سایت آمازون 
)یک فروشــگاه آنلاین بین المللی( و در قســمت کتــاب، ژانر 
یا رشــته مورد نظرتان را ســرچ کنید و کتاب های پرفروش آن 
را ببینید. کتــاب پرفروش یعنــی مطمئن باشــید می توانید از 

طریق جست وجو در اینترنت ترجمه ی آن را هم پیدا کنید!
البته ایــن ترفنــد بــه درد علاقه منــدان بــه ژانر طنــز و کمدی 
نمی خورد! مردم کشورهای مختلف و حتی شهرهای مختلف، 
فرهنگ های گوناگونی دارند. طنز هم در دل همین فرهنگ ها 
و برای همان زیست بوم زاده شــده است. پس اساساً کسی با 

یک فرهنگ بیگانه، نمی تواند به آن بخندد.
کــه در زبــان   Knock Knock بــرای مثــال؛ جوک هــای
انگلیسی استفاده می شوند. این نوع جوک ها به طور معمول 
با تعامل بین دو شــخص اجرا می شــوند و در آن یک شخص 
»تــق تــق« می گویــد و شــخص دیگر می پرســد »کیســت؟«. 
ســپس از طریق پاســخ های باحال و طنزآمیز، جــوک ادامه 

می یابد. 
مثال:

.Knock Knock- 

?Who's there -

.Boo -

?Boo who -

!Don't cry, it's just a joke -

ترجمه: 
- تق تق.

- کیه؟
- بو!

- کدوم بو؟
- گریه نکن این فقط یه جوکه!

می دانم بی مزه بود. یک ترجمه تحت الفظی مثل این به درد 
خنداندن نمی خــورد! از طرفی هم نمی شــود بــرای ده کلمه 
 )Boo who( جوک، توضیح در پاورقی نوشــت که: بو هــو
یک عبارت غیررســمی بــرای بیــان ناراحتی یک فرد اســت. 
حال آن مترجمی که گوگل ترنسلیت وار نوشته: »کدوم بو؟« 

را کجای دلمان بگذاریم؟ 
بگذاریــد مثــال دقیق تــری بزنــم. کتــاب »اتحادیــه ابلهان« 
نوشــته ی آقای »جان کندی تول« از بهتریــن رمان های طنز 
از نظــر مــردم آمریکا بــه شــمار می آیــد. ترجمه ای کــه من از 
این کتاب خریده بودم کلمــه ی Glottis بــه معنی »دریچه 
بادگلو« را »دریچه« معنی کرده بود. اوایل اصلًا متوجه معنی 
این کلمــه نمی شــدم. بنابرایــن تا مدت هــا تصــور می کردم 
شخصیت اول کتاب وضویش را باطل می کند! تا این که بعد 
از دیدن عبارت انگلیسی فهمیدم دریچه معیوب شخصیت 

اول کتاب اتحادیه ابلهان از بالا خراب بوده!
علاوه بر این ها شوخی های زبانی و شباهت کلمات که باعث 
ایجاد طنز زبانی می شــود نیز در ترجمه بسیار سخت منتقل 
می شــوند و اغلــب بــا توضیــح دادن نمکشــان را از دســت 
می دهند. برای توضیح و ارجاعات تاریخی و اخبار و اتفاقات 
سیاسی نیز همین مشکل وجود دارد. شعر و ضرب المثل ها 

نیز مشکل مضاعف هستند!
از همه این ها که بگذریم وارد مشــکلات فرهنگی و سانســور 
خواهیم شــد و بماند کــه باید به متن نویســنده هــم پایبند 
باشــیم. هرچند گویا اگر پایبند نباشیم هم مشکلی نیست! 
برای مثال کتــاب »چنین کنند بزرگان« نام ترجمه ای اســت 
 The :از کتاب »انحطاط و ســقوط همه کس« )به انگلیسی
 Decline and Fall of Practically Everybody
( اثــر ویل کاپی که توســط مرحــوم نجف دریابنــدری ترجمه 
شــده اســت. اما حاشــا و کلَا که مطالب این کتــاب از کتاب 
آقای کاپی ترجمه شده باشــد. مرحوم دریابندری در مقدمه 

ابراهیم کاظمی مقدم
 نویسنده و طنزپرداز

یادداشتی بر ترجمه های کتاب های طنز
این کتاب نوشته است: 

»در این کتاب مترجــم نه تنها اصــل امانــت در ترجمه را زیر پا گذاشــته 
بلکه در حقیقت می توان گفت کــه به هیچ اصلی پایبند نمانده اســت. 
در کتــاب حاضر قطعات فراوانی از متن اصلی ســاقط شــده، در قطعات 
ترجمه شــده نیز جملات و عبارات جعلی فراوانی گنجانیده شــده است 
که به علت جعلی بودن در متن اصلی به هیچ وجه دیده نمی شوند. هم 
چنین در ضبط فارسی اعلام تاریخی و جغرافیایی هیچ قاعده معینی جز 
سلیقه شــخصی رعایت نشــده و معادل لاتین اعلام نیز در پای صفحات 
نیامده. در عوض فضای گران بهای پای صفحــات به توضیحات غیر لازم 
اختصاص یافته که غرض از آن ها نه تنها برای خوانندگان بلکه برای خود 

مترجم نیز روشن نیست.«
البته صدقه ی ســر همین تحریفات اســت که کتاب بعــد از ترجمه هنوز 

طنز است و مثل بعضی از کتاب های دیگر، بی مزه نشده است. 

توضیحات بالا برای این بود که ســختی کار ترجمه طنز ثابت شود 
و بگویم درک می کنم که ترجمه یک متن طنز کار آســانی نیست، 
چه برســد به ترجمه یک رمان طنــز؛ اما حتی اگــر از کار در معدن 
هم ســخت تر باشــد، پیش از این توســط یک عده انجام شــده و 
دلیل نمی شود ترجمه ی بی کیفیت را قبول کنیم. نهایتاً می شود 

گفت کار هر مترجم نیست متن طنز کوفتن!

با پیشرفت تکنولوژی بســیاری از محصولات دنیای عادی نیز با هدف تســهیل شــرایط پا به عرصه مجازی گذاشــتند. کتاب نیز از این قاعده مستثنی نیست و در 
سال های اخیر کتابخوان های مختلفی با اهداف مختلف پا به عرصه ظهور گذاشتند. به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بر آن شدیم تا وضعیت کتاب های طنز 

را در برخی از این پلتفرم ها بررسی کنیم.

می یابیم از بین شــش کتاب متنــی، پنج کتــاب در طاقچــه بی نهایت قرار 
دارند که دو مــورد از آن ها گران ترین کتاب های دســته ی طنز نیز هســتند. 
اما در قســمت صوتی از بین دو کتاب هیچکدام شــان در طاقچه بی نهایت 
نیستند. پس می توان گفت تهیه اشتراک این اپلیکیشن برای علاقه مندان 
به ژانر طنز اگر اهل کتاب الکترونیک هستند مفید است اما اگر اهل کتاب 

صوتی هستند، چندان مفید نیست.

کتابراه  
در این ســرویس هم همانند طاقچه موضوع طنز زیردســته ادبیات اســت. 
یکی از نقاط قوت اصلی این اپلیکیشــن نســبت به نمونه های بررسی شده 
این اســت که خود دســته طنز را بــه مجموعه هــای مختلفــی از جمله طنز 
اجتماعــی، داســتان و رمان طنــز و ... تقســیم کرده اســت تا دسترســی به 
کتاب ها برای مخاطبان ســاده تر گردد. در بخش پرفروش هــای دهه 90 دو 
کتاب »آبنبات هل  دار« و »آبنبات دارچینی« در ده کتــاب اول قرار دارند و در 
بخش پرفروش های ادبیات نیز کتاب »آبنبات پسته ای« در رده دوم است و 
قاعدتا رتبه اول بخش پرفروش ترین ادبیات طنز را نیز به خویش اختصاص 
داده است. در سایر مجموعه های مربوط به طنز نیز پرفروش ترین کتاب ها 
به شرح زیر هستند: کتاب صوتی »آبنبات هل دار« در بخش داستان و رمان 
طنز ایرانی، کتاب صوتی »جز از کل« در بخش داستان و رمان طنز خارجی، 
کتاب صوتی »قصه های مجیــد 1« در بخش داســتان و رمان طنــز نوجوان، 
کتاب صوتی »گزیده طنــز عبید زاکانی« در بخش شــعر طنز، کتاب »چگونه 
بر جهان حکومت کنیم؟« در بخش طنز سیاســی و فرهنگــی، کتاب »کَأن 
لَم یَکُن« در بخش های طنز اجتماعی و داســتان کوتاه طنــز و کتاب »388 

لطیفه در سرزمین خنده« در  بخش های لطیفه و طنزپردازی.
البته کتاب جز از کل در سایر مجموعه ها معمولا در دسته درام قرار می گیرد 

و معلوم نیست با چه متر و معیاری اینجا طنز محسوب شده است.
با کمــی تامل می توان متوجه شــد که مخاطبــان این پلتفرم بــه کتاب های 

صوتی طنز و کتاب های متنی طنز اقبالی تقریبا یکسان دارند.

کتابناک  
یکی دیگر از پلتفرم های دانلود کتاب الکترونیکی اســت که برای دسترسی 
به کتاب های طنز می توان پس از انتخاب زیر دسته رمان و داستان از رسته 
ادبیــات بیــن گزینه های نمایــش داده شــده طنــز را انتخاب کــرد. در میان 
آثار پرفــروش این مجموعه  هــم هیچ نشــانی از کتاب های طنز نیســت. در 
بین خود کتاب های طنز نیز ســه اثر پرفروش به ترتیــب »پخمه«، »صحرای 
محشر« و »دایی جان ناپلئون« هستند. در میان ده اثر پرفروش این دسته 
چهار اثر از عزیز نسین و چهار اثر از ایرج پزشکزاد قرار دارد تا به نوعی این دو 

نویسنده بازار کتاب های طنز این مجموعه را قرق کرده باشند.

کتابچین  
در این نــرم افزار دو دســته برای کتاب هــای طنز وجــود دارد که یکــی از آن ها 
زیرمجموعه داستان و رمان و دیگری زیرمجموعه ادبیات است. این مجموعه 

نیز مزیت کتابراه در تقسیم کتاب های طنز به دسته های متنوع دارد.
سه اثر پرفروش بخش داســتان و رمان طنز »رد پای خداوند در زندگی ما«، 
»خنده لهجه نداره« و »داســتان های کوتاه پندآموز – سوپ جوجه« هستند 
و در بخــش پرفروش های طنز و لطیفه ســه کتاب »هشــتگ خنــده«، »قره 

بادیمجان« و »حکایت طنز« بر صدر جدول تکیه زده اند.
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این  فیلم، داســتانی اســت درباره  زوجی جوان که برای تفریح و جمع کردن 
شاباش به عروســی های افراد غریبه می روند. داخل یکی از عروسی ها هم 

که خیلی شیک و پیک است، توی  دردسر می افتند...

برای نقــد و بررســی فیلــم، خلاصــه  ســه خطی داســتان نمی توانــد مرجع 
خوبی باشــد. ممکن اســت دم دســتی ترین ایده ها بــا پرداختــی حرفه ای، 
فیلمی شــاهکار شــوند و برعکــس. اما ایــن فیلم هرچنــد ایده ای ســبک و 
دم دســتی دارد، ولی ســاخت و پرداخت آن هم چنگی به دل نمی زد. طراح 
قصــه و کارگردان ایــن فیلم مجید توکلی اســت که بــرای فیلــم »متولد ۶۵« 
شناخته می شود و پیش تر هم تله فیلم »زیگزاگ« را نیز ساخته بود. جمیله 
دارالشــفایی نگارش فیلمنامــه این اثــر را بر عهده داشــته و علی ســرتیپی 
تهیه کننده شــاخص ســینمای ایران نیز این فیلــم را تهیه کرده اســت. نام 
ســابق ایــن فیلــم »روزی دو میلیون« بوده که اشــاره به  شــغل »ســاقدوش 

داماد« در فیلم دارد که روزی دو میلیون درآمد دارد.

در بازی هــا، نازنین بیاتــی موفق ترین کاراکتر اســت که به تنهایــی این فیلم 
را پیش می برد. شــکیب شــجره هنوز بــه آن چیزی که باید و شــاید باشــد، 
نرســیده و در این فیلم هم این قدر اگزجره اســت که از نازنین بیاتی )نقش 
اول( و احترام برومند )نقش فرعی( جا می ماند. زهرا داوودنژاد هم فرصتی 

برای عرضه ندارد و فقط نامی از وی در تیتراژ است و صدایی در فیلم!

در فیلمنامه هیچ شخصیت پردازی قابل ذکری نداریم. با شروع فیلم، نوید 
و شــیما به هم می گویند برویم عروســی؟ و می روند! البته شــغل شــیما هم 
معلوم است: پرستاری که بی خواب اســت و قرص خواب همراه دارد. حالا 

زندگینامه نوید را باید مخاطب حدس بزند. 

درواقــع، این فیلم داســتان در داســتان اســت ولــی در منطــق روایی لنگ 
می زند. تا تعلیق نیز پیش می رویم، امــا اتفاقی که باید بیفتد نمی افتد. این 
فیلم یک فیلم تبلیغاتی است. تبلیغاتی برای تالار عروسی که همه ی زوایا و 
سوراخ سمبه هایش را در کار می بینیم؛ حتی سرویس های بهداشتی! یعنی 
تهیه کننده و کارگردان این فیلم را ساخته اند تا ببینند چه می شود! انتهای 
فیلم هم که نویسنده عاجز اســت تا پایانی غافلگیرکننده به مخاطب ارائه 

دهد و طوری کار را خاتمه می دهد که مخاطب سرخورده می شود!

آیا نوجوانتــان شــما را دچار کمبود موی ســر کــرده؟ آیــا روی تک تک 
سلول های عصبی شما پیاده روی کرده است؟ آیا می خواهید حداقل 

چند دقیقه در شبانه روز برای خودتان و همسرتان وقت باقی بماند؟
دســت نگه دارید! بازی هــای کامپیوتــری و موبایلی راه حل مناســبی 
برای نوجوان شــما نیســتند! می دانــم وادار کردن نوجــوان به کتاب 
خواندن مثل وادار کردن یوز ایرانی اســت به خوردن ســالاد شیرازی، 
اما اگر یک نفر زحمت خوش طعم کردن کتاب را برای شــما کشــیده 
باشــد چه؟ اگر یکســری کتاب مخصــوص نوجــوان با کلی مســابقه و 
پویش طنــز و جذاب پیــدا کردید کــه نوجوانتان را جــذب کتاب های 

مناسب سن خودش کرد چه؟
حتما پیش از این هم در مسابقات کتابخوانی شرکت کرده اید. شاید 
هم برای ترغیب فرزندانتــان و نوجوانــان دیگر اقدام بــه برگزاری آن 
کرده باشید. به شــما اطمینان می  دهم این یکی فرق خواهد داشت. 
چندین مسابقه با زبان طنز و شــوخی که هم به معلومات شما اضافه 
می کنند، هم شــما را می خندانند و در عین حال چالشــی هســتند و 

نمی شود سرسری از آن ها رد شد. 
 ketabbaazi.ir آدرس  بــه  وارد ســایت »کتاب بــازی«  کافی ســت 
شــوید و یکــی از مســابقات کتابخوانــی را انتخــاب کنیــد. کتاب های 
نوجوانی که در این بازی ها استفاده شــده، برای همه سلیقه ها چیده 
شده اســت. از کتاب های نویســنده هری پاتر، خانم جی کی رولینگ 
گرفته تا شاهنامه ی فردوســی خودمان. اگر قبلًا کتاب را نخوانده اید 
نگران نباشــید. مســابقات کتاب بازی طوری طراحی شــده که بیشتر 
تبلیغ کتاب است به زبان طنز. پس حتی اگر کتاب را نخوانده باشید 
می توانید به همراه نوجوانتان در آن شــرکت کنیــد و با کمی هوش و 
ریاضی جواب درســت را بدهید و بعد کــه با موضــوع و مطالب کتاب 

آشنا شدید کتاب را بخرید. معرکه است، نه؟
برای مثال متن زیر یکی از صفحات بازی »هیولا به توان 10« در سایت 

کتاب بازی است:

ســروش صحت را می توان با ســریال های چارخونه، ســاختمان 
پزشــکان، پژمان، شمعدونی و ســه فصل لیسانســه ها به یاد 
مقبولیــت  توانســتند  کــه  ســریال هایی  آورد. 
بالایــی را در بیــن مــردم کســب کنند. ســریال 
جدید ســروش صحت یعنــی »مگه تمــوم عمر 
چندتــا بهــاره؟!« ســریالی اســت کــه این بــار از 
شــبکه نمایش خانگی پخش می شود و در عین 
شــباهت زیادش به کارهای قبلــی او، تفاوت های 

بسیاری نیز با آن ها دارد.
این ســریال، خانــواده ای را بــه تصویر می کشــد که 
هــر کــدام داســتان مربــوط بــه خــود را دارنــد. در 
ابتدا تصور می شــود که روندی شــبیه روند ســریال 
لیسانسه ها خواهد داشــت؛ خانواده هایی معمولی 
با داستان  هایی معمولی و بامزه. اما کمی که سریال 
جلوتر می رود، با نبود سیر داستانی مشخص مواجه 
می شــویم. در ســریال چندین شــخصیت وجود دارد 
که هر کــدام هدفی دارند. شــخصیت نیمــا در تلاش 
بــرای بــه دســت آوردن دل نامــزد خــود اســت. آزیتــا 
تلاش می کند که در مسابقات شــطرنج حریف خود را 
شکست دهد و باقی شخصیت ها نیز به همین منوال. 

نقد و بررسی فیلم »عروسی مردم«

ابراهیم کاظمی مقدم
نویسنده و طنزپرداز

هر کتاب یک بازی طنز
مروری بر فروشگاه کتابِ کتاب بازی

نکته بهداشتی:
هشدار!

ادامه ی این راه برای این افراد ممنوع است:
1. کسایی که از خون می ترسن 

2. بچه هایی توی تاریکی شلوارشون رو خیس می کنن
3. بچه هایــی که تــو اردوها همــون اول دلشــون برا مامانشــون تنگ 

می شه
4. و کسایی که از خورده شدن خاطره ی خوشی ندارن

در انتها بایــد بگویید »من نمی ترســم« و بازی را شــروع کنید و با حل 
معماهــای چالش برانگیز هــوش و ریاضی به قهرمان داســتان کمک 
کنید تا در مقابل هیولای واقعی پیروز شــود. پس از پیروزی، شــما در 
قرعه کشــی روزانه شــرکت داده خواهیــد شــد و احتمــال دارد برنده 

خوش شانس جایزه ی یک میلیون تومانی شوید.
این ســایت با تلاش حوزه هنری کــودک و نوجوان به روز می شــود. در 
توضیحات سایت آمده: »کتاب بازی بستری برای برگزاری پویش های 
کتابخوانی و داستان نویسی، مبتنی بر گیمیفیکیشن است و سعی در 

کنشگر ساختن مخاطب دارد.«
ســایت کتاب بــازی عــلاوه بــر ایــن مســابقات جــذاب، پویش هــای 
کتاب خوانی زیــادی را در مناســبت های مختلــف برگــزار می کند که 
زحمت توضیح مســائل پیچیــده به نوجوان شــما را کــم خواهد کرد. 
برای مثــال پویــش کتاب خوانی »کوفــه به روایــت تــو« و »کتاب های 
چریکی« بار آشنایی نوجوان شــما با کربلا و دفاع مقدس را به دوش 
خواهد کشــید. پویــش »طوفان بــه روایت تو« نیــز نوجوان شــما را با 
طوفان الأقصی و مسائل غزه آشنا می کند. خیالتان راحت، همه این  

مطالب به صورتی گفته می شود که مناسب سن نوجوانتان باشد. 

ketabbaazi.ir :لینک

همان همیشگی!
نگاهی به سریال »مگه تموم عمر چندتا بهاره«
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جوانی عذب و معذب از دار دنیا یک خر داشت و آرزویی برای کسب همسر. 
فک و فامیل و آشنایانش در هر مجلس و میهمانی که او را می دیدند، سؤال 
می کردند چــرا جفتــی نمی گزیند؟ هنــوز تی شــرت های »به خــودم مربوط 
اســت« به بازار نیامده بود و جوان مجبوری می نشســت و برای یک یکشان 
توضیح مــی داد: »پول نــدارم«. آن هــا هم هر بار بعــد از توضیحــات جوان، 
می گفتند: »کاریت نباشــد، ما پشــتت هســتیم« و جوان هم هر بــار تعارف 
می کــرد و می گفت: »حــالا نــه و ...«. یک بار جــوان نگفت »حالا نــه و...«. 
گفت: » باشــه پس«. فک و فامیل نیــز گفتند: »تو برو ســلمونی بقیه اش با 
ما کاریت نباشــه«. جــوان رفت ســلمونی و با خیــال راحت به بلک ماســک 
و فیشــیال صورت تن داد. وقتی برگشت دید جشن و ســور مفصلی برایش 
گرفته اند. باغ تالاری عظیم را آذین بســته اند و میز پذیرایی و شــام مفصلی 
چیده اند. با اینکه خودش در سلمونی بود اما کلیپ عروسی اش را ساخته 
و روی پرده بــه نمایش گذاشــته بودنــد. روی میزها دســر و نوشــیدنی و ده 
غ روی ژله ســر  غذای مختلــف دیده می شــد و فامیل خوش و خــرم ران مر
می دادند توی گلو و ســیخ کبابی را لای ژامبون پوشَــن کرده و می لمباندند. 

گروه موسیقی زنده روی استیج بود و تیم آتش بازی در تکاپو.
جوان تــازه دامــاد با خــودش گفــت: »حقــا که چــه فــک و فامیــل عزیزی 
دارم«. همین که وارد شد، منتظر بود دســتش را در دست عروس بگذارند 
کــه یک دفعه جمــع شــاد و رقصــان فامیــل دوره اش کردند و همگــی باهم 
خواندند: خر برفت و خر برفت و خر برفت. داماد هم که شــاد و سرمســت 
بود همراه با آن ها زد و رقصید و خوانــد: خر برفت و خر برفت و خر برفت. تا 

خاموشی ستارگان این فضای لهو و لعب ادامه داشت. 
وقتی همه به خانه شان رفتند داماد خواســت تا عروس را سوار بر خر کند و 
به خانه ببرد، دید خری در کار نیست. حیران و پرسان دنبال خرش گشت. 
پیری او را دید و گفت: »مگر تو دیشــب تا صبح نمی خواندی خر برفت و خر 
برفت و خر برفت؟ خب خرت را فروختند و برایت عروســی گرفتند دیگر«. 
داماد با چشمانی گرد گفت: »با فروش یک خر چنین مراسم مجللی؟« پیر 
گفت: »خرت موتور tu5 داشت. البته وام هایی هم برای تسهیل در ازدواج 
شــما گرفتند که دفترچه قســطش در پاکت هدیه بهتان داده شده«. داماد 
که فکر می کرد همه بدبختی های مجردی اش تمام شــده و بعد از آن زندگی 
راحتی دارد، اما تازه باید قســط خیار و ســیب و ژله ای که در معده مهمانان 
اســت را بدهد گفت: »باشــه ولی ایــن ضرب المثل بیشــتر به شــادی بعد از 

امضای برجام می خورد نه توصیه به ازدواج ساده«.

وی در 21 بهمــن 1353 در حالتــی غیرمعلــوم چشــم بــه اصفهــان گشــود. 
عــده ای می گویند بــا پرچمی در دســت راســت، بنری در دســت چــپ و در 
حال راهپیمایی به دنیا آمــد و بعد از اینکه قابله تاریخ پیــروزی انقلاب را به 
او گوشزد کرد وی یک اسپری رنگ از جیبش درآورد و روی دیوار بیمارستان 

نوشت مرگ بر شاه. 
از همان نــوزادی بــه کارهای برقــی علاقه داشــت. جلــوی بقیه خیلــی آرام 
می خوابید و شــیرش را می خورد امــا به محض اینکه تنها می شــد قنداقش 
را باز می کرد و به ســمت وســایل برقی می رفت، آن هــا را باز می کــرد و دل و 
روده شــان را بیــرون می ریخــت. تلویزیون، رادیــو، یخچال، لباس شــویی، 

شیرآب، البته این آخری را برای اینکه بفهمد کدام واقعا سرد 
است کدام واقعا گرم باز کرده بود.

راهنمایی و دبیرستان را در جعبه ابزار سپری 
کرد. بــا اینکه پدرش رئیس بیمارســتان 

بود کسی به او دکتر شو بابا ببینه، چه 
دســت خط دکتری ای داری و دکتر 

بابا نگفت. پدرش بسیار مردمی 
جمــع آوری  بــه  خیلــی  و  بــود 
چرک کف دست معتقد نبود 
بــه همیــن خاطــر وی مجبور 
شــد به جــای انتخاب شــغلِ 
دانشــگاه  بــه  بابایــی،  پســر 
بــه  بــرود. در دانشــگاه هــم 

برق گرفتگی دچــار بود و آن را 
ول نمی کرد، به همین خاطر او 

را داخل رشــته ی مهندسی برق 
الکترونیــک هول دادند. دوســتان 

آخر کلاس ضمــن درآوردن زبان برای 
دوســتان اول کلاس، آقای نــون را الگوی 

خود قرار داده بودند، البتــه از این لحاظ که با 
نمره ی 5/14 هم می شود کارشناسی گرفت. وی تنبل 

نبود فقط خیلی اعداد و ارقام را تحویل نمی گرفت.
غ التحصیلی  در سن 22 ســالگی بعد از اتمام تحصیلش و انداختن کلاه فار
به ســمت بالا، برخــلاف تصــورات جامعــه راننده تاکســی نشــد و تنهــا با 2 
میلیون تومــان ســرمایه توانســت کار تولید را شــروع کنــد و اولیــن کارش 
ســاخت برانکارد اســتاندارد و حرفه ای بود. وی که ساخت وســایل مِیدین 
ایرانی زیر زبانش مزه کرده بــود، با تمام بی توجهی ها بــه کارش ادامه داد و 

فروغ زال
نویسنده و طنزپرداز

خر برفت و خر برفت 
فیروزه کوهیانیو خر برفت

طنزپرداز

اولش نون دارد
مغزهای بزرگ زنگ نزده)2( / زندگینامه شخصیت های اثرگذار به زبان طنز نقیضه ضرب المثل )1(

موفق شــد تخت های بیمارســتانی الکترونیکی که در آن زمان وارد می شــد 
را بســازد و به اولیــن تولیدکننــده ی led اتاق عمــل در ایران تبدیل شــود. 
مشــکل جو )به گفته ی همکارانش(، یک لحظه نمی توانســت بیــکار، یکجا 
بنشیند. همیشه دنبال مشکلات کشور بود تا پروژه ی جدید را تعریف کند. 
به جمله ی یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ســاخت یا پــدر هدف را در 
خواهم آورد اعتقاد زیادی داشت، به طوری که وقتی به هدف می چسبید تا 

به سرانجام نمی رسید ولش نمی کرد. 
با هدف پرکــردن چالــه چوله هــای کشــور در ســال 95 دســتگاه ایکس ری 
کانتینری، که آن زمان کشور با کمبودش مواجه بود را ساختند. دستگاهی 
که قله ی دســتگاه های امنیتی ورودی مرزها محســوب می شــد اما 
در کشور تولید نمی شــد. با گفتن آخیش به سمت طرح 
بعدی رفتند، طرحی که فقــط 3 کمپانی بزرگ دنیا 
در آمریکا، انگلیس و چین تکنولوژی ســاخت 
یــا  پرتودرمانــی  دســتگاه  داشــتند،  را  آن 
شــتاب دهنده ی خطی که در آن زمان با 
کلی منــت و چشــم نازک کــردن طرف 
وقتــی  تــازه  می شــد.  وارد  اروپایــی، 
قطعــات  یــا  می شــد،  خــراب  هــم 
نمی رسید یا با سرکوفت اینکه شما 
ایرانی ها چیز نگه دار نیستین، یا با 
جمله ی نــوچ نوچ نوچ یه دســتگاه 
نگــه  نمی تونــی  هــم  پرتودرمانــی 
داری، دیــر می رســید. داخلی هایــی 
کــه بخــش ســاخت ایــران مغزشــان 
فلج شــده و در هر شرایطی نمی توانند، 
ســعی کردنــد خیلــی وی و همکارانــش را 
در نســاختن ایــن محصــول همراهــی کنند 
اما آن ها با شــعار تکیــه می کنیم بر "تــوان خدا، 
نه توان خودمــان" در نهایت ســال 97 ایــن محصول 
را تولید کرده تا مشــت محکمی بر مغــز نمی توانیم ها بزنند و 

دهان طرف های خارجی را 180 درجه باز کنند.
او کــه تنهــا بــا 30 نفــر و در یــک ســوله ی اجــاره ای کارش را آغــاز کــرد حالا 
مدیرعامل شرکت بهیارصنعت، بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور است 
که محصولاتش را صادر می کند. ســوپرمن عرصه ی تولیدات داخلی که رمز 
موفقیتش را اعتماد به متخصصان ایرانی و خلاقیــت در بازاریابی می داند، 

کسی نیست جز مهندس نوید نجات بخش.

اما با گذشــت چندین قســمت از ســریال، هنوز داســتان بــه نقطه اوج 
خود نرسیده و سکانس های حاشیه ای و خارج از مسیر اصلی آن باعث 
شده که داســتان به آن ثباتی که باید نرسیده باشــد. چنانچه در بعضی 
از قسمت ها، شخصیت های سریال لیسانســه ها، ساختمان پزشکان و 
برخی دیگر از سلبریتی ها، هرکدام در یک سکانس از سریال حضور پیدا 
می کنند و در انتها نیز از آنها بابت حضورشان در سریال تشکر می شود. 
چیزی که سریال را از قالب اصلی خود خارج می کند. در ابتدا شاید این 
روند تــازه و جالب به نظر آیــد. اما پس از تکــرار زیــاد آن، چنین تصوری 
به وجــود می آید که ایــن ســکانس ها صرفا جهــت اضافه کــردن دقایق 
پخش ســریال اســت و قصد دارد ضعف داستان را پوشــش دهد. حتی 
اگر مقصود صحــت از اضافه کردن این ســکانس ها ایجاد ســبک جدید 
و خلاقانه ای از فیلم ســازی باشــد، تکرار زیاد آن باعث شده که این ایده 
تبدیل به ایده ای سوخته شــود و صرفا باعث کندتر کردن روند داستان 

شده است. 
استفاده از شوخی مســئولان کیف  به دستِ ســریال لیسانسه ها و تکرار 
مجــدد آن در ســریال به همــان شــکل و قالب پیشــین و حضــور کوتاه 
بازیگران این ســریال که به آن اشــاره شــد، می توان تداعی بخش خالی 

بودن دست صحت در ساخت موقعیت جدید طنز نیز باشد.
از نقــاط قوت این ســریال می توان بــه اســتفاده از بازیگرانــی نه چندان 
نام آشنا به عنوان نقش های اصلی سریال اشــاره کرد. مجید یوسفی در 

نقش نیما و گیلدا ویشــکی در نقش آزیتا از جمله بازیگرانی هستند که 
تجربه تصویری چندانی ندارند اما به واســطه تجربه ای که در تئاتر دارند 

توانسته اند با بازی شان نمره قابل قبولی کسب کنند.
خاطــرات کودکی شــخصیت عموجلال و مدرســه پیرمردها توانســته 
موقعیت هــای طنــز جالبــی رقم بزنــد و ایــن نیز یکــی از نقــاط قوت 

سریال است.
فضای این سریال از جهتی یادآور فیلم »جهان با من برقص« ساخته ی 
دیگر ســروش صحت اســت. »مگه تموم عمر چندتا بهاره؟« راه و رســم 
»جهان با من برقص« را در پیش گرفته و به بیننده این را القا می کند که 

باید به سختی ها و مشکلات خندید و آن را جدی نگرفت.
این ســریال نیز مانند دیگر ســاخته های صحت، دارای شــخصیت های 
خاکســتری و با عادات جالب و اصطلاحــاً »رومخ« هســتند. به گونه ای 
که گاهی تصور می کنی در حال به تصویر کشــیدن دیوانه  خانه ای اســت 
کــه نمی دانی از حــرکات آنان باید بخنــدی یا حرص بخوری. بســیاری از 
رذیلت های اخلاقــی در مرز بیــن خندیــدن و حرص خوردن بــه تصویر 
کشــیده می شــود. تا جایی که به مرور شــخصیتی که چندین بار دست 
به دزدی می زند، تبدیل به شــخصیتی شــیرین و کاریزماتیک می شــود. 
تناقضاتــی در شــخصیت پردازی ها وجــود دارد کــه اگرچــه باعــث ایجاد 

موقعیت طنز شده اما درعین حال اخلاقیات را نیز زیر پا می گذارد.
وجه تمایز این ســریال با کارهای دیگر صحــت، ژانر فانتــزی آن و دنیای 

ماورایــی اســت که شــاهین، دیگــر شــخصیت داســتان در ذهــن خود 
ساخته است. البته داشتن ایرادات فنی از جمله ضعف در تصویرسازی 
و فضاســازی جهانی مــوازی و ماورایی، باعث شــده که چنــدان با اقبال 

خوبی مواجه نشود.
استفاده مکرر از موسیقی و ساز بین ســکانس های سریال ابزاری است 
که در لیسانســه ها و حتی جهان با من برقص هــم از آن بهره گرفته بود 
اما در این ســریال، به خوبــی از آن اســتفاده نشــده و تکرار زیــاد آن نیز 
می تواند باعث ســر رفتن حوصله ی مخاطب شــود. البته باید این نکته 
را ذکر کرد که جذاب بودن یــا نبودن این بخش تا حد زیادی به ســلیقه 

مخاطب برمی گردد و به طبع عموم مردم را نمی  تواند جذب کند.
غ از اینکه چه  به هر حــال این ســریال با همــه ایراداتی کــه دارد، فــار
کســی آن را ســاخته می توانــد نمــره قابل قبولی کســب کنــد. اما نام 
سروش صحت و ســابقه خوبی که او در ساخت سریال های طنز دارد 
باعث می شــود که توقع بیشــتری از او داشــته باشــیم. پیش از این، 
برخــی از منتقــدان سیاســت های صداوســیما، معتقد بودنــد که به 
دلیل برخی از محدودیت های این ســازمان، دســت ســروش صحت 
در ســاخت برخی از شوخی ها بســته است؛ اما بســتر پخش متفاوت 
این ســریال نیز نتوانســته کیفیت آن را حتــی از تولیداتــی که صحت 

برای صداوسیما داشته بالا ببرد.
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راه و رسم گلابی گری/ قسمت دوم

مثل یک گلابی 
آویزان شوید

راهنمای گام به گام و عملی موفقیت سیاسی

می گویند از حدود دو ســال پیش به این طرف، توی اخبار 
ســاعت ۱۴ کانادا، هر روز یک آقــای کت  شــلواری مرتب را 
نشــان می دهند که می آید پشــت تریبون و اعلام می کند 
که تا آن لحظه طبــق آخرین آمارها و بر اســاس معیارهای 
قطعــی تشــخیصی چندصــد گــور در مــدارس مخصــوص 
بومیان سرخپوســت کشــف شــده، از آن میان چه تعداد 
فردی و چه تعداد دســته جمعی بوده اند، چندتا با اســم  و 
رســم بوده اند و چندتا بی نام  و نشــان، و بعــد از ارائه این 

آمارها می رود تا روز بعد . 
   ماجــرای گورهــای کشــف شــده در محل هایــی کــه قبلا 
مدارس بومیان کانــادا بودند آنقــدر بی آبرویی بزرگی بود 
که نمی شــد پنهانش کرد  .امــا مدارس بومیــان اصلا چه 
صیغه ای بود؟ دستور تاســیس این مدارس شبانه روزی را 
وزیر امور بومیان کانادا در اواسط سده ی 1800 صادر کرد. 
هدفش هم جذب بچه های سرخپوست بومی به فرهنگ 
غالــب کانادایی بود. برنامه  ی آموزشــی بدیــن صورت بود 
که در وهلــه ی اول کــودک ضربــاً و زوراً از جامعــه ی بومی 
جدا می شــد ، در وهلــه ی دوم بدنــش با مواد شــیمیایی 
اساسی ســابیده می شــد تا اگر کمترین احتمالی مبنی بر 
سفیدپوســت شــدنش هســت از بالقوه به بالفعل تبدیل 
شود و حجت بر او تمام شده باشد. متاسفانه هیچ کودک 
بومی از این امتحان روســفید بیرون نمی آمد، لذا وهله ی 
سوم اجرایی می شــد که عبارت بود از ممنوعیت صحبت 
به زبان بومــی، آموزش زورکی انگلیســی و فراموش کردن 
ســنت های بومی.  اســم بچه هم از او گرفته می شــد و به 
جایش به او یک شماره می دادند که با آن نامیده می شد، 
چون پــدر و مادر این بچه ها برایشــان نام نیکــو برنگزیده 
بودند و بچه ها اســامی بومی داشــتند. اگر غرض و مرض 
داشته باشید الان یاد زندان افتاده اید. خیلی بی انصافید 

واقعاً. زندان که همه اش بخور و بخواب است.
دلیــل  بــه  کــه  سه  وبیســت وپنج صدم،  وهلــه ی  در     
کم اهمیتی وهله ی مســتقلی را به آن اختصاص نداده ایم، 
یک ســری شــکنجه های جســمی و جنســی به دانش آموز 
وارد می آمــد کــه چــون از طــرف معلــم بــود گل بــود و هر 
کس دریافت نمی کــرد خل بود. این قضیــه به محض این 
که جایش التیام می یافــت لابلای وهله هــای بعدی تکرار 
می شــد. اگر دانش آمــوزی احیانــاً از روند آمــوزش ناراضی 
بود می توانست آزادانه به ســل یا بیماری واگیردار دیگری 
کــه در این مــدارس فــت و فــراوان در اختیار بچه هــا قرار 
می گرفت مبتلا شده و مدرسه را ترک کند، البته به مقصد 
جهان باقــی، چون آن زمــان هنوز بیمارســتان مخصوص 
بومیان وجود نداشــت تا بومیــان بتوانند در آنجــا از دنیا 
برونــد و مجبــور بودند هــر جا مریــض می شــوند همانجا 
بمیرند. البته ای بسا که وزیر امور بومیان در فکر تاسیس 
این فقره هم بــوده، اما چندان در این پســت باقی نمانده 
که بتواند ایــده اش را عملی کند. نه این کــه خدای نکرده 
عزل شده باشــد ها، اتفاقا چون خیلی موفق عمل کرده، 

بومیان تمام شده اند و نیازی نبوده زحمت بکشد.
   خلاصــه در این مــدارس آن قــدر خوش می گذشــت که 
چندهزارنفر از دانش آموزان آن هرگز به خانه برنگشــتند. 
این روال صدوخرده ای سال طول کشید و آخرین مدرسه 
در سال 1996 تعطیل شد . سال 2021 هم اولین مجموعه 
قبرهــای مربــوط بــه بچه هــای بومــی شــامل 215 قبر در 
مدرســه بومیــان کمپلوس پیدا شــد. کمــی بعــد 104 قبر، 
کمی بعدتــر 182 قبر و این پروســه همینطــور ادامه یافت 
و آمار بــه بالای هزار رســید تــا جایی کــه ســازمان ملل در 
واکنشی بی سابقه و شدیداللحن دولت کانادا را به شدت 
مــورد درخواســت تحقیق بیشــتر در ایــن زمینه قــرار داد. 
جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا هم کــه آدم مهربانی 
بــود و خیلی بــه رنگین پوســتان اهمیت نســبی مــی داد، 
از سرخپوســتان عذرخواهی کرد و عکســش با چشــمان 
قرمز هــم منتشــر شــد. دیگــر سرخپوســتان از خــدا چه 

می خواهند.

)مدارس بومیان/ کانادا(
فرزانه صنیعی

 طنزپرداز

محمدرضا شهبازی
طنزپرداز

تاریخ کرموی جهان 

در قســمت اول به نقــش مهم و بی بدیــل پدر و پــدرزن در موفقیت 
سیاسی اشاره کردیم. اگر نخواندید، بخوانید. و اما بعد:

آویزان شوید  
این راهکار را حتی اگر پدر و پدرزن قابل اتکایی برای خود دســت و پا 
کرده اید هم جدی بگیرید، اما اگر در دو مورد قبلی به هر دلیل موفق 
نبوده اید این آخرین راه شماســت برای اینکه کاملا از مسیر موفقیت 
شوت نشوید! اگر میخواهید به موفقیت دست پیدا کنید، باید آویزان 
یک نفر بشــوید. اگرچه کســب موفقیت بدون آویزان بودن شیرین 
و دلچســب اســت، ولی ممکن نیســت! و از آنجا که بدیهی ست یک 
تلخیِ ممکن بهتر از یک شیرینی ناممکن است پس استقلال و عزت 

نفس را ببوسید و کنار بگذارید و آویزان شوید.
در افواه و محاورات و گفتگوهای خودمانی، بســته به منطقه و محل 
گفتگو به ایــن کار القابــی چون گلابی گــری، کیف کشــی، نوچه گی، 
ملازمت و... میگویند، که هیچکدام مهم نیســت. در واقع این مهم 
نیست که به شما چه می گویند، این مهم است که شما چه می کنید 

و چه نتیجه ای می گیرید!
)از اینجــا به بعد، به کســی که فــرد موفقیت جو به او آویزان می شــود 

»آویزُن به« میگوییم.(

رژیم غذایی پیشنهادی:  
تــا می توانیــد گلابــی بخوریــد. بالاخــره یــک حکمتــی داشــته که به 
آویزان ها و کیف کش ها و نوچه ها گفته اند گلابی دیگر. چرا نگفته اند 

خیار؟ یا مثلا شلیل؟
یک نگاه به خواص گلابی بیاندازید تا متوجه شوید چقدر حکمت در 
این انتخاب نهفته است و چقدر هوشمندانه بوده این انتخاب و این 

تعبیر که فلانی، گلابی فلانی است!
مثلا گلابی برای سیســتم دفاعی بدن مفید اســت! گلابی نسبت به 
سایر میوه ها عوارض آلرژیک کمتری دارد. گلابی برای افزایش انرژی 

مفید اســت و هروقت احســاس کمبود انرژی کردید کافی ســت یک 
عدد گلابی بخورید، چون قندش ســریع جذب بدن میشود، سریع 

انرژی میگیرید!
گلابی بــرای بهبود هضــم غذا هــم مفید اســت. بالاخره شــما ممکن 
است در فضای سیاسی یک وقت یک چیزهایی مثل کوه، زمین، وام، 
کارخانه یا... گیرتان بیاید و بخورید و بماند سر دلتان! گلابی گری مثل 
عرق نعنا بعد از پرخوری، همه را می شورد و می برد. فوق فوش یک نفخ 

مختصری می ماند که آن هم زحمت زیادی ندارد!

تمرین:  
کاغذی بردارید و کارهــای ضروری خــود در طول 24 ســاعت و میزان 
وقتی که بــرای آنها صــرف میکنید را بنویســید. چند دقیقــه در طول 
یک شبانه روز غذا میخورید؟ چقدر میخوابید؟ چقدر در دستشویی 

هستید؟ و...
اینها را جمع بزنید و مجموع را از 24 کم کنید. حاصل، ساعاتی است 
که شــما باید آویزان باشــید! یعنــی می خواهــم بگویم آویــزان بودن 
یک کار تمام وقت اســت نه تفننی. هرچند بعدتر و در مراحل بالایی 
آویــزان بودن، بــه مهارتهایی دســت پیــدا میکنید که به شــما کمک 
میکند حتی در خواب و دستشویی هم آویزان باشید. در آن مرحله، 
آویزان بودن نه یک خصوصیت عَرَضی، که جزئی از ذات شماست و 
دیگر فرقی بین شــما و آویزان بودن وجود ندارد. شما هستید، چون 

آویزانید و آویزانید چون هستید.

مثال:  
بســیاری از نمایندگان مجلس از این طریق وارد لیستهای انتخاباتی 
و به تبع وارد مجلس می شــوند. چون دوباره نمیخواهم از سوباسا و 
پسر شجاع مایه بگذارم، بیش از این اشاره نمیکنم اما خودتان سری 
به رزومه برخی افراد بزنید و ثمرات آویزان بودن را به چشم مشاهده 

کنید تا انرژی گرفته و در این مسیر بکوشید.
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اتوبوس نامه 2

در انتخاب همسفر   دقت کنید
روند پر شدن صندلی اتوبوس ها غالباً به این صورت هست که هرکس 
جایی می نشیند که بغل دست نداشته باشد. بعد اگر چاره ای نبود، کنار 
کسی می نشــیند که به قیافه اش بخورد که آدم حرافی نیست و سرش 
گرم کار خودش اســت. به عبــارت دیگر اگــر یک قطار بــا صندلی های 
اتوبوسی داشته باشیم که تا بی نهایت ادامه دارد، همه ترجیح می دهند 
تا ته قطار را بروند به این امید که صندلی ای بیابند که بغل دستش خالی 
باشد. این وضعیت برای من ویژه تر هم هست؛ یعنی در آن اتوبوسی که 
صندلی خالی نداشته باشد، من ترجیحم این است که تا مقصد بایستم 
تا اینکه کنار غریبه ای بنشــینم. نوعــی فوبیا پیدا کردم به بغل دســتی 

داشتن. اسمش را هم گذاشتم وروروفبیا یعنی فوبیای وِر وِر شنیدن.
اوایــل این گونــه نبــودم حتــی یک فــازی هــم داشــتم کــه من بایــد با 
انســان های مختلــف بتوانــم تعامــل داشــت باشــم و صحبــت کنم و 
زندگی های مان را به اشتراک بگذاریم اما در یکی از سفرها اتفاقی برایم 
افتاد که آن تصمیم را بوسیدم و خفه کردم و چال کردم و روی آوردم به 

تفکر درمورد مزایای تنهایی انسان معاصر.
دریکی از ســفرهایم به تهران، روی صندلی نشســته بودم و دم دم های 
حرکت بود که یک مرد میانســال لاغراندام وارد اتوبوس شــد. شــاگرد 
شــوفر به او گفت برو آخر صندلی خالی هست بنشین. مرد هم جواب 

بعد از برگزاری 87 مراسم خواستگاری برای حنا و جواب های منفی 
او تقریبا چیزی ته جیبــم نمانده بود. وضعیت خانه ما هم شــده 
بود مثل وضعیت مصر! هفت ســال قحطی خواستگار و حالا بعد 
هفت سال وفور نعمت. اوضاع جوری بود که انگار کل پس اندازم را 
طی چند قسط به میوه فروش و شیرینی سرای محل تقدیم کرده 
باشم. اگر یک آخر هفته هم خرید نمی رفتم، کلیه ی کسبه ی محل 
با گل و شــیرینی به عیادتم می-آمدند یا برای باز شــدن بخت حنا 

سفره می انداختند. 
حجم شــپش ها و فیش های موجودی کافی نیســت کف جیبم 
از پول خردهایم بیشــتر شــده بــود. بایــد دنبال یک شــغل بی 
دردسر با حقوقی بیش از مکفی می گشتم. من که از بچگی بند 
نافم را با دسته طی بریده بودند یک-راســت رفتم سراغ کارهای 
خدماتی. هرچند آنه اصرار داشــت که از من یــک خانم مجرد با 
روابط عمومــی بالا بســازد و کلیــه ی متودهای سی ســی جون را 
روی سر من خالی کرد اما من تهش می توانستم با دسته ی جارو 
و صدای شســتن ظرف ها تانگو برقصم. البته آنــه بازهم معتقد 
بود این خودش یک هنر کانســپچوآل اســت و اگــر ویدیو همین 
رقصم را منتشر کنم درآمدم از کوکب خانم که بلاگر آشپزی بود 
هم بیشــتر می شــود. یا حتی می توانم پکیج رقص با گوشــکوب 
برقی و هواپز را میلیونی بفروشم. اما من اصلا دلم نمی خواست 

این طوری پول دار شوم.
 جــودی هم تمــام توانــش را بــه کار گرفت تــا از من یــک ناخن کار 
حرفه ای بســازد اما مــن تنها تا وقتــی زیر چــرک ناخن هــا را تمیز 
می کردم انگیزه ی کافی برای کار کردن داشتم. اگر در زمان ساواک 
ایران بودم حتما به استخدام یکی از نیروهای ناخن کشی اش در 
می آمدم. این را آخرین زیباجوی زیر دســتم گفــت و با کیف توی 

صورتم کوبید و رفت.
من که خودم را بهتــر از آنه و جودی می شــناختم برای اســتخدام 
به یک ســالن و تالار خدماتی عروسی رفتم. ســالن های عروسی 
حداقــل حســنی کــه داشــت ایــن بــود کــه شــاد می شــدم. دلم 
نمیخواست خدمتکار یک پیرمرد پرحاشیه باشم یا پرستار بچه ای 
که تازه از پوشک گرفته شده. مصاحبه استخدامی زیر بخشی از آن 
چیزی است که به لطف کندرهای تجویزی مادربزرگ موقع جنینی 

من یادم مانده است)باقی اش هم به صلاح نبود یادم بماند!(

داد همین جا کنار این جوان می نشینم و نشست کنار من. ابتدا حرفی 
برای گفتن نداشتیم و همه چیز خوب بود من هم هندزفری درگوش، 
مشــغول کار با گوشــی ام بودم که مرد تلفنش زنگ خورد و جــواب داد 
و ســپس رو به من گفت: عجب دنیایی شــده یارو چهارتومــن پول ما 

دستشه پس نمیده.
گفتم بله ما هم همین مشکل را داریم. )اشتباه کردم جواب دادم. اگر 

به عقب برگردم ادای کر و لال ها را درمیاورم.(
همین پاسخ کوتاه برای افتادن درتله و باز شدن سر صحبت کافی بود. 
منتها صحبتی که ساعت ها طول کشید و نود و پنج درصد او مثل وعاظ، 
متکلم الوحده بود و من در سهم 5 درصدی ام مثل نجم الدین شریعتی 

سرتکان می دادم و حرف های او را تایید می کردم.
 صحبت هایــش ســر و ته مشــخصی نداشــت. چرندیاتی بود کــه برای 
هرکدام جوری منبــع و مأخذ مــی داد که چند بار رفتم در گوگل ســرچ 
کردم گفتم شاید من اشتباه می کنم. حرف هایش اینگونه شروع شد 
که از پدرزنــش گلخانه ای بــه ارث برده و حــالا درکار دلالی خیار اســت. 
بعدتر گفت درکار تجارت جوراب مردانه است. جلوتر از دعوا با گنده ی 
شیشه فروشــان جنوب تهران گفت و همچنین میزان تریاک و موادی 
که بازیگران سینما مصرف می کنند و مارک سیگار هرکدام چیست. در 

امین میمندیان
طنزپرداز

پایان هم از دلالی در فوتبال می گفت که دیگر خواب امانش نداد.
بخواهــم یــک بنــد از ایــن لاطائــلات را بگویــم این بــود کــه می گفت: 
مرتضــی کاظمی رو می شناســی؟ یــه نوجوونــه که من کشــفش کردم. 
بردیمش آکادمی پرسپولیس اونجا دیدن بابا این بازیش خیلی خفنه. 
دیگه رایزنی کــردم با مهدی مهدوی کیــا و بردش یه مدرســه فوتبال تو 
آلمــان. دویچه وله هفته پیش چهــل و پنج دقیقه ازش گــزارش رفت. 
نوشت مســی آینده فوتبال کاظمی. بعد حالا بگو چه جوری من این رو 
فرستادمش رفت؟ رفتم سوپری محل مهدوی کیا اینا وایسادم تا اومد 
رد شد گفتم ســلام آقا مهدی. محل نداد. بلندتر گفتم آقا مهدوی کیا 
سلام. باز محل نداد. گفتم پسر ممد اوس گلاب! این را که گفتم ایستاد 
و گفت تو من رو از کجا میشناســی؟ به این اســم فقط ســه نفــر من رو 

میشناسن. گفتم خب منم چهارمیش...
چندین ســاعت مداوم حرف زد. گاهی خودم را به خواب می زدم بلکه 
دســت بردارد ولی می شــنیدم دارد با خودش حرف می زند. از جایی به 
بعد دیگر حرف هایش را نمی شنیدم چون فقط داشتم تصور می کردم 
که دارم با مشــت می زنم توی دهانش و ســرش را می کوبم به شیشــه. 
بالاخره حدود نیمه شــب از شــاگرد شوفر که داشــت می رفت بخوابد، 
پرســید می تواند کف اتوبوس بخوابد یا نه؟ او هم گفت اشکالی ندارد. 

اینجا بود که این کابوس رو به اتمام بود و او رفت برای خواب. 
شــاگرد شــوفر را کنار کشــیدم و بوســیدمش و گفتم دمت گرم نجاتم 
دادی. مســافران مجاور بهم خداقوت و خســته نباشــید گفتند. یکی 
پرسید چقدر حرف می زد. چکاره ات میشد؟ گفتم هیچ کاره. گفت پسر 
عجب حوصله ای داری مــن فکر کردم فامیلید اگر می دانســتم غریبه 

است همان ساعت اول می زدم پرتش می کردم بیرون. 
خلاصه جماعتی راحت شــدند و به خــواب رفتند. من اما بــه این فکر 

می کردم که مرد وراج قبل از رفتن گفت: فعلا تا فردا صبح.

شهرک دختران کارتونی)آنه، جودی، سیندرلا و دیگران(2/ کوزت به دنبال کار

ما کله هامون رو دست هرکسی نمی سپاریم!
فاطمه سادات رضوی علوی

طنزپرداز
- سابقه کار چقدر دارید؟

- من توی شــکم مادرم هــم که بودم روزی دوســه بار بنــد نافش را 
دستمال مرطوب می کشیدم! از اون خوباش!

- خب بامزه بود! مدارکی دارید تایید کنه سابقه کار دارید؟
- از کیف دستی ام کتاب بینوایان را روی میز گذاشتم: اینجا همش 

هست.
- خوشــمزه بازی هاتــون رو بذارید بــرای بعد، ما دلقک برا ســرگرم 
کردن مهمون هــا نمی خوایــم. کســی رو دارید که تایید کنه شــما 

سابقه کار دارید؟
- بله آقای والژان، ژان والژان. شماره اش هم 093---

- عرض کــردم ما دلقک برا ســرگرم کردن مهمون هــا نمی خوایم، 
نیروی خدماتی لازم داریم.

عصبی شــده بودم. نفس عمیقی کشــیدم: من هم برای همین 
اومدم.

- بسیار خب معلوم می شه! سرعت پرش از ارتفاع شما چقدره؟ 
- نمی دونم!

- می تونید گوشــه ی تور عروس رو در کمتر از سی صدم ثانیه توی 
هوا پرتاب کنید و از کادر خارج شید؟

- نه ولی محکم می تونم فوت کنم. دو سه بار توی تولدهای فامیل 
قبل اینکه خودش شــمع تولــدش رو فوت کنــه مــن از دور فوت 

کردم!
- بامزه بود!

- پس بذارید مهمون ها رو هم سرگرم کنم!
- خیر ما نیازی نداریم. می تونید درحالــی که رقص باله میرید یک 
قاشــق از ظرف باقالی پلو با گوشــت و ژله رو همزمان تــوی دهان 

عروس و دوماد بگذارید؟
- یه بار که کفش پاشــنه ده ســانت پوشــیده بودم، کف سالن لیز 
بود اومدم چاقو رو بدم عروس و دوماد اما خوردم بهشون و با هم 

افتادند تو کیک. این قبوله؟
- هووووف! مدرکی در زمینه میکاپ کله پاچه داری؟ شینیون پشم 

بز و آرایش لایت کله گوسفند! دقت کنید آرایش لایت می خوایم...
- ... نه ولی میتونم سیرابی رو طوری بپزم که بو نداشته باشه.

- از پخت و پز بیا بیرون خانم! ببین عزیزم ما کله هامون رو دست 
هرکسی نمی سپاریم. یکی از خط قرمزهای موسسه ما اینه که کله 

یخچال از کله عروس گل مون خوشــگل تر نشــه. بخاطر اهمال 
کاری همین موسســه های تازه کار، یکی از عروس های عزیزمون 
خودکشــی کرد! بالاخــره باید یــه تفاوتــی بین کله ی تــو یخچال 
با کلــه ی عــروس باشــه. درک نمی کنن کــه. البته مــا خودمون 
دوره هــای میــکاپ و لمینیت و شــینیون کاربــردی کلــه رو برای 

کارآموزامون می ذاریم اگه به این کار علاقه داشته باشی.
- نه من بیشتر به خوردنش علاقه دارم. مخصوصا وقتی همه اش 

رو باهم می کوبی! کوبیده کله پاچه خوردید؟
مدیر موسسه نفس عمیقی کشید و ســیگاری روشن کرد. برقی 
در چشمش دوید و ســیگار را بلافاصله خاموش کرد: خب، اول 
تجســم کن و بعد با دقت به این ســوال جواب بده. تور مناسب 
بــرای تزئین دستشــویی با ســنگ آبــی و گل هــای ریــز بنفش و 

دمپایی ابری صورتی جیغ چی مناسبه؟
- سفید؟

- خیر! اون تور عروسه. تجسم کن.
- مشکی؟

- مجلس ختمه مگــه؟ ولش کن. ســاقدوش چی؟ ســاقدوش 
می تونی باشی؟

- یعنی چیکار کنم؟
- یه فیلمنامه میخونی، هر جا عروس رفت باهاش میری، لباس 

ست با تیم میپوشی  
- مثل گروه های سرود؟

- هوووووف! نقل میتونی بپاشی؟
- تونستن که آره بابا فقط یه بار انجام دادم قرنیه چپ عروس پاره 
شد، مادرشوهرش ضربه مغزی شد و نوه عمه م هم دچار ضایعه 

نخاعی شد.
- خب برای چی اومدی اینجا؟

- استخدام شم دیگه!
- شمارهات رو بده به منشی بگو تو اون دفتر مشکیه بنویسه، بگو 

برا منم دوتا مسکن بیاره!
از جایــم بلند شــدم و چنــد قدمی بــه ســمت در رفتــم و دوباره 

پرسیدم: تور زرد؟
نفسش را عصبی بیرون میدهد: بگو زنگ بزنه دکتر قلبم بیاد!

- راستی من ماساژ قلبی بلدم الان به کارتون نمیاد؟ فقط آخرین 
بار اونی که احیاش کردم نمی دونم چی شد چندتا از دنده هاش 
شکست. من هنوز هم فکر می کنم کمبود کلسیم داشت. شما 

که ندارید؟ 
- برو بیروووون!
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دمپایی یمنی!


